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 نشياسطوره  آفر
 

ن نقطه ضعف هر سه مذهب يش تا کنون مهمترياز سه قرن پ، نش کائنات و خلقت انسانيافسانه آفر
هان دانش قرار ــــجی تهايواقعی ما رودرروير سه مستقــن هين مورد ايرا دراي ز،  جهان بوده است"يديتوح"

 ،  مای ما،و منظومه شمسن يمربوط به زمی تهايواقع ین قرون درامر شناسائيکه درطول ای هرقدم تازه ا. گرفته اند
که درباره ی ديو هر کشف جد،  گر کائنات برداشته شدهيدی د ها و کهکشانهاين ها و خورشيوکهکشان ما، وزم

ت گرفته، رن تا به انسان متفکر عصر ما صوي نخستی هایآن از باکتری ر تکاملين و سي زمیدرروی ش زندگيدايپ
 . اعتبارتر ساخته استی ن را بين زمين و موجودات اينش شش روزه آسمان و زميساله آفرافسانه هزاران 

 
،  سالک به دوهزار يدرطول نزدی حيارد ها نفر مسيليو م،  ش از سه هزار ساليدرطول بی هوديونها نفريلي م

خوانده اند وامروز ،  نيزمی ش نوع انسان دررويداينش کائنات و پيد خود درباره نحوه آفريق و عهد جديدرعهدعت
 : خوانند کهيز مين
  
لجه بود، وروح خدا سطح آنها را ی برروی کير بود و تاريوبای ن تهيو زم،  دين راآفريدرابتدا خداآسمانها و زم"

د و ين ناميرازمی ظاهر گردد،و خدا خشکی کجا جمع شود و خشکير آسمان دريزی و خدا گفت آبها... . فروگرفت
ان پر شود و پرندگان بر يآبها به انبوه ماه: وگفت... . اندين نباتات برويو خدا گفت زم... . ديا ناميدراجتماع آبهارا 

اجناس مختلف و حشرات و بهائم را به ن جانوران رابه يو گفت زم.. . فلک آسمان پرواز کنندی ن بررويزمی بالا
ا و پرندگان آسمان و يان دريم تا برماهيان بسازه خودمي پس گفت که آدم را شب. .... اورديرون بياجناس مختلف ب
و آدم رااز خاک ... . ديشان رانروماده آفريد و اي پس آدم را آفر. ديخزند حکومت نماين ميکه برزمی بهائم و حشرات

 درجهت مشرق غرس نمود و آن آدم راکه سرشته یو خداوند باغ... . ديات دميروح حی وی نيودرب.... . بسرشت
ان ينها را درشش روز به پايو خداوند همه ا.. .  کندبرايرون آمد تا آن باغ راسيوچهارنهر ب.... ا گذاشتبود درآنج

  ).باب اول،  شيدايخلاصه شده از سفر پ"(د يرسان
 
ز ين باره درقرآن خوانده اند و امروز نيسال درهمدرطول هزارو چهارصد   بنوبه خود،،زياردها مسلمان جهان نيليم
.. . ميديک و روز را روشن آفريو شب راتار)  ١١٧،  بقره(م يدين را درشش روزآفريآسمانها وزم": کهخوانند يم

 یاي، و آبها را بصورت دو در)  ٣٣-٢٧نازعات،(م ي آسمان ساختیم و کوههارا ستونهاين را بگسترانديپس زم
،و همه جانوران راازآب )  ۵٣قان،فر(م يگر جدا کرديکدياز ی ا را با حائلين دو دريم و ايدين آفريريشور و ش

آل ( ميديوآدم راازخاک آفر ،)۴۵نور،(ز برچهارپاي نیبردوپاوبرخی ازآنها برشکم راروند وبرخی م که برخيديآفر
ی وچراغها ،)٢٩حجر،(م يديش رابراودميوروح خو ،)۶۴مومن،(م يدين صورت آفريوبه کاملتر )۵٩،  عمران

 ".)٩٧انعام،(م يا برافروختيابان ودري بیهای کي او درتاری راهنمائیستارگان رابرا
 

د يتردی ا حتيبود که انکارآن ی ريت انکارناپذيت واقعيحيجهان مسی نش برايآفری درطول قرنها،اسطوره تورات
ست الزاما يبايمومن می حي هرمس. فرشکنجه و مرگ رابدنبال داشتيد وشرط آن اتهام کفرو زندقه و کيقيدرقبول ب

مزآشردرآغاز يج،  یرلندي اسقف اعظم ا. ده شده استيح آفريلاد مسيش از مي سال پ۴٠٠۴ا دريکه دنرفته باشد يپذ
درساعت نه صبح  قاينش دقين آفري ای او ازمتون مذهبیهايسر اعلام کرد که براساس بری حتیحيقرن هفدهم مس

ا است و روز ي ازخلقت دن۵٧۵٨سال ی هود سال کنوني یم رسميدرتقو.  اکتبر صورت گرفته است٢۶روز دوشنبه 
ان يفاصله م سال ٨٩٢،  ان آدم و نوحي سال فاصله م١٠۵۶،   سال۵٧۵٨ن ياز ا. نش جهاني  اکتبرسالروز آفر٧

که آدم با آن ی خاک،  هودي یات مذهبي طبق روا.  استیسيم و عيان ابراهي سال فاصله م١٨١٢،  مينوح وابراه
 .م برداشته شده استيورشلمان دراينده معبد سليسرشته شده از محل آ

 
ن را روز يامبرش محمد اطلاع داد که زميبنوبه خود آمده است که خداوند درشب معراج به پی ث اسلاميدراحاد
نوررا ،  ند راروز سه شنبهيناخوشای های دنيآفر،  اهان ودرختهاراروز دوشنبهيگ،  کشنبهي کوههارا روز ،  شنبه

بح مشکوه المصا(ده استيجمعه آفران نمازيپاپس ازی نه اندکيبه وآدم راروزآدوانات راروزپنجشنيروز چهارشنبه،وح
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کند که خداوند آسمانها يح ميتصر)  ليل واسرارالتأويانوارالتنز(رمعروف خود ازقرآنيدرتفسی ضاوي ب) . يزمخشر
 .دادی د و ماه وستارگان راروز جمعه درآنها جايد و خورشيراروزپنجشنبه آفر

 
هوه يدو جانبه ی ان از جانب خود خداوند درگفتگوينش کائنات و آدمين آفريای چگونگ"يديتوح"يات کتابهيبه حکا
 ،  نهمهي باا. ده استيو محمد رسی سيو عی به اطلاع موس،  برمحمدی ق نزول وحينا و از طريدرکوه سی و موس
و ی اضين رير ما قواندانش عص)  Astro-Physic(ی ک سماويزين است که همچنانکه بخش فيت موجود ايواقع
ی و فنی علمی شرفتهاين را تا آن اندازه که پيزمی درروی ش زندگيدايد ها و پيکهکشانها وخورشمربوط به ی کيزيف

ی بخش کاوشهای عني ،  ن دانش عصر ماياز همی گري بخش د،  قا مشخص کرده استيدهد دقياجازه می جهان کنون
دهد يارپژوهشگران قرارداده است که نشان ميرا دراختی اشناخته فراوانبنوبه خود اسناد و مدارک نی باستان شناس

سرچشمه ی آسمانی شتر از آنکه ازوحيب،  نشينه آفريگر درزميدی ديتورات و به دنبال آن دو کتاب توحی برداشتها
دربخش وی وکلدانی و اکدی بخصوص از معتقدات بابل،  يماقبل توراتی گرفته باشند ازاسطوره ها و افسانه ها

 . سرچشمه گرفته اندی نش شش روزه کائنات از معتقدات مزدائينه آفريدرزمی عنيازآن ی گريدی اساس
 

گذشته ی درقرن گذشته و قرن حاضر بهمان اندازه درابطال معتقدات سنتی الواح و مدارک مکشوفه باستان شناس
بطورنمونه . ات داشته اندين نظريطال ادرابی فضائی هايوبرسی ونجومی اضياکتشافات رنقش قاطع داشته اند که 

زاقتباس از ي پادشاه آشور،که خود آن نAssurbanipalيکاخ سلطنتی انگيمکشوفه دربای ک لوحه بابليمضمون 
دند، و درآن هنگام يرا از آب آفری ان عالم هستيخدا: ن است کهين است چنين النهريدربی تری ميقدی اسطوره ها

ف شکل بود که بردورآن کوههاافراشته بودند وسقی  ارهيدای ن سطحيوزم  گرفته بود،ن رافرايگرداگرد زمی گرداب
ن ازهم يريان آبهارا به شکل شوروشيو خدا،  ان آب بودينها درميو همه ا،  ه داشتين کوهها تکيآسمان برا
پس ی کيان رايهو پرندگان و مای و اهلی وانات وحشيها وحی دنيپس از آن چهار رودخانه بزرگ و روئ .جداکردند

نده آسمان و ينمای که اول،  دين زن را آفريشار اوليک و ن مرديانشار اول"آرزو"ودرآخر الهه ،  دنديآفری گرياز د
ده يآنها دمی نيمرد وزن دربی دو خدا" گاتومادوک" و" دوماساگا"توسط ی و روح زندگ،  ن بودندينده زمينمای دوم
 .  به وجود آمدنوع انسان،  ختن آن دويواز درآم،  شد
 

و روح لجه بود ی برروی کير بود و تاريو بای ن تهينش زميش از آفريپ: ش تورات کهيداين سفر پيآغازی جمله ها
است که متن )  نشيحماسه آفر(Enuma Elish ی خدا سطح آبها را فرو گرفت ترجمه کلمه به کلمه حماسه بابل

ژان بوتروآشورشناس برجسته ی  درکتاب اسطوره ها وسنت هامربوط بدانی خيحات تاريکامل آنرا  همراه با توض
ن و آب شور که بخصوص درقرآن از آن سخن رفته يريآب شی ايزش دو دريو براصل آم،  افتيتوان يقرن حاضر م

لجه )   آب شور (Tiamat و)   نيريآب ش (Apsouدرآغاز،  ن منظومهيت ايا به حک. ه داردياست تک
)Chaos  (نش کائنات يکند و به فکر آفريان زمان را برقرار ميبزرگ جری آورند و بعد مردوخ خدای رابه وجود م

نش آدم از خاک و ي اسطوره مربوط به آفر. ان ساخته شونديخدمت به خدای د برايبای افتد که می و موجودات م
ه است که در آن الهه ش اقتباس شدي سال پ۴٠٠٠متعلق به ی بابلی او از منظومه ای نيدربی ده شدن روح زندگيدم
ترجمه کامل .سازدين انسان را ميرقالب نخستين خميکند وازاين ميان عجيازخدای کين را با خون يخاک زم"ن توين"
ن يبی تولوژيم"توسط ساموئل کرمر درمجموعه " دند يآفری ان آدمها را ميکه خدايوقت"بنام ی ن منظومه درکتابيا

از خلقت عالم درهفت روز نام برده شده است که شرح مربوط ی ر بابليساطن ايدرهم. ده استيبچاپ رس" ن يالنهر
ی کتابخانه اشوربنی باستان شناسی از الواح هفتگانه کاوشهای لوحه ای به هر روز آن بر رو

 : نوا ثبت شده استيدرن Assurbanipalبعل
  

ن نداشته اند که يجز ای غلباکارنش يآفری اسطوره الهی زيری پی براهود يی ، متفکران مذهبBottero به تذکر
ی دئولوژير ايزند و آنهارا درمسيعه باهم درآميرا درباره مسائل ماوراء الطبی قبلی از معتقدات تمدنهای مجموعه ا

کتاب مقدس از حماسه ی کنونی ب بود که متن رسمين ترتي ودرست به هم،  کنندی خاص خودشان دستکاری مذهب
ن و آسمان درهشت ينش زميه تورات آفريشود که براساس متون اولين محقق متذکرمي هم. ه گرفتيمای نش بابليآفر

معروف به تورات کاهنان لازم ی سنده تورات کنونينوی منتها خاخام ها،  روز انجام گرفته بود ونه درشش روز
 . داده شودی  وکائناتهيماوراء الطبی هود بعديل روز شنبه ينش استراحت کند تا به تعطيدانستند خدا درروز هفتم آفر

 شخند قرار گرفته است يم درقرآن مورد رير مستقيبطورغ،  نشياستراحت خدا درروز هفتم آفری ن اسطوره توراتيا
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م و خسته يديان آنها است درشش روز آفرين و آنچه راکه درميآسمانها و زم"کند که يح ميدرآن خداوند تصررا يز
 ١) .٣٧ق، " (م يهم نشد

 
ی درپی  سهم مهم،  خود درباره خلقتی  درکتاب تحقيقA.R.Milland  وV.G.Lambertصردو محقق معا

و ی سومری از اسطوره های قائلند که خود ترکيبی اسطوره آفرينش آشوری برای اسطوره آفرينش توراتی ريز
ی ن نگاهداردرلند)   بريتيش ميوزيوم(لوحه مربوط بدين اسطوره اکنون درموزه بريتانيا . استی وحورانی اکد

مصر باستان را درافسانه آفرينش ی از اسطوره های  تأثيرات آشکارF.Hellingی  همچنين محقق آلمان. ميشود
زمين، آفرينش حيوانات از خاک  وآفرينش پرندگان و ی تورات يافته است که از آنجمله ميتوان از آسمان و آبها

 . خدايان نام بردانسان توسط ی دربينی ماهيان از آب، و دميدن دم زندگ
  

.............................................................. 

_____________________________ 

ن را دردوروز يو زم"... : ن شده استيين مدت هشت روز تعيک سوره ايدری ن بار از خلقت کائنات درشش روز سخن رفته است، ولي درقرآن چند– ١
ن ي افسانه استراحت خدا درهفتم ).١٢ – ٩ ،  فصلت"( م يديگر آفرين است درچهار روز ديزمی گر، وآنچه راکه دررويها را دردوروزد وآسمان،  ميديآفر

از ی کي، آنهم درعصر خود ما ودر    يحياز آخوندان جهان مسی اري، بلکه از جانب بسيهود دردوران باستانيی نش نه تنها از جانب خاخام هايروز آفر
توان يهوه مياز آنرا درنزد فرقه معروف گواهان ی ائيقرار گرفته است که نمونه گوی شگفت آوری جهان غرب مورد بهره برداری ن کشورهايتری مترق
ز ای کيشده است و ی انگذاريکا بنيالات متحده امريش درايکصد سال پيب   ي که قر)  هوهيگواهان  (Witnesses Of Jehovahی ن فرقه مذهبي ا. افتي

ارا صحنه ي دن،  ران باستانيای ک به فلسفه مذهبيار نزديبسی ک برداشت فلسفي در،  ت درعصر حاضر استيحيوابسته به مسی مذهبی ن فرقه هايموفق تر
آدم ی  زمان نا فرمانطانند و ازيجهان کاملا ساخته و پرداخته شی مذهبی ده دارد که هم حکومتها و هم نهادهايداند و عقيطان ميمبارزه همه جانبه خدا و ش

ن امر يطان توانست از اينش خلقت کرد به استراحت پرداخت و شيرا که خدا بعد ازآنکه آدم و حوا را درروز ششم آفري ز،  ن بوده استيدربهشت همواره چن
ن بود که يرا خواست خداوند اينبود، زز يت آميبازگرداندن حکومت خدا موفقی برای سيتلاش ع . ن گسترش دهدياستفاده کند و دامنه نفوذ خود را درزم

هوه را مأمور کرده است که راه را يگواهان ی جنبش مذهبی سين جهت عيبد. خود داشته باشدی طانيشی همه برنامه های اجرای برای طان فرصت کافيش
خدا ی ل که برايس درانجين گفته پطروس قديناد بدهوه با استي از نظر گواهان . ز هموار سازديعه روز رستاخياودرجهان به عنوان طلی حکومت نهائی برا
ه بوجود آمده است که هرروز ين نظريبدی شيرا گرايده باشد، هرچند که اخي سال طول کش۶٠٠٠ست منطقا يبايکروز معادل هزار سال است خلقت جهان مي
ی ک است و ويان روز استراحت خدا نزديوجود دارد که پار ن مورد توافق نظيدرهردومورد، درای  ول. د معادل هفتهزار سال به حساب آورده شوديبايم

روز خواهد شد و بعد از آن دوران هزار ساله يطان پيبرشی  بطور نهائHarmaguedonم بنام يعظی کاريکار خود را از سر خواهد گرفت ودرپی بزود
ن يز زنده خواهند شد تااز اي و درآن زمان مرده ها ن،  ه خواهد کردخود را اداری نيح از فراز آسمانها حکومت زميمسی سيد   که درآن عيفراخواهد رسی ا

و درچند مرحله ی جيز بطور تدرين رستاخيکند، ايکجا مشکل ميت بصورت ينهمه جمعيز ايمنتها چون رستاخ،  جبران گناهان خود استفاده کنندی فرصت برا
ی د برايجه گرفته شد که باين نشد نتي انجام شده باشد وچون چن١٩١۴ن کار درسال ياست مرحله اول يبايها می نيش بين پي طبق نخست. صورت خواهد گرفت

که ی ن هزارساله صورت خواهد گرفت، وآنهائيان ايز درپاين رستاخيست که ايد نيتردی  ول. رديقت انجام گيل به حقيدرراه نی شتريتلاش بی ن آمادگيا
)   باغ عدن(ن خود يشيپی نيت بهشت زمي که درآنزمان ماه–ن ين زميهمی گر در   رويثابت کرده باشند بارد ننده کائنات،يآفری هوه، خدايخود را به ی وفادار

 با . ان نابود خواهند شدين بهشتيز آزاد شده اند بدست ايش از روز رستاخيپی او که اندکی طان بزرگ و زاده هايست و شي خواهند ز–افت يراباز خواهد 
ژه با ي به و،  زننديسرباز می هوه  از خدمت سربازيان يگواه" کشت ی را نخواهی کس"درتورات آمده است که ی ده گانه موسی هان فرمانينکه ايتوجه به ا
 . شمارنديمی بت پرستی ن را نوعيرا ايکنند زيمی ز خوددارياحترام به پرچم کشور خود نی  از ادا. طاننديجهان همه ساخته شی کنونی نکه دولتهايتوجه به ا

ورک است يوي نني دربروکل)  بنباد گذاشته شدی کائي امرCharles Taze Russelان قرن گذشته بدست يکه درپا(ی رومند مذهبين فرقه نيای رکز جهانم
ش از ده يبابی کيه ارگان آن يرودارد، ودونشريقا شعبه و پيا و افريه و آسيانوسيکا و اروپا و اقيگر امريست کشور دي درب،  الات متحدهيدرخارج از ای ول
  . شوندي زبان منتشر م4۵راژبه يون نسخه تيليبا نه می گريکصد زبان و ديراژ به يون نسخه تيليم
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درعدن بطرف مشرق بوجود آورد و همه ی وخداوند باغ" :  که درتورات آمده)  باغ عدن(ی اسطوره بهشت زمين

ازعدن بيرون آمد تاباغ را سيراب کند و از آنجا به ی درختان خوشنما وخوشخوراک را درآن زمين رويانيد و نهر
گرفته شده که درآنها از آن ی  بنوبه خود از اساطير بابل)  ١٠- ٨سفرپيدايش، باب دوم، "( چهار شعبه تقسيم شد 

از اين باغ و ی تصوير ظريف. ياد شده استی  درزبان سومرEdinوی وآشوری  درزبان بابلEdinuباغ بصورت 
بابل متعلق به قرن هيجدهم پيش از ميلاد که دراواسط قرن ی کاخ سلطنتی ه آن رادرنقوش ديوارنهر چهار شاخ
د، درموزه لوورپاريس ــــکشف شی ماری باستانی  فرانسه درکاوشهاــــیت باستان شناســئــيــــحاضر توسط ه

 ١ .ميتوان يافت
  

و خداوند گفت آدم را بصورت خودمان و  " : تاسطوره خلق آدم به صورت خدا که درباره آن درتورات آمده اس
،  سفرآفرينش، باب  اول "( يم، پس خدا آدم را بصورت خود آفريد و اورا بصورت خدا آفريد زموافق خودمان بسا

 .وده شده اندماست که درآنها خدايان و آدميان به يک صورت نی و سومری ازاساطير بابلی اقتباس ديگر)  ٢۶
دراساطير . عموميت داردی است که تقريبا درهمه مذاهب باستانی ک زوج نخستين نيز عقيده ااعتقاد به آفرينش ي

و      اوزيسی مردوخ و سرپينت، دراساطير مصری و بابلی واينانا، دراساطير اکدی اين زوج دوموسی سومر
  که داستان اخير ،  رندمشياو مشيانگ نام دای  ودرمعتقدات اوستائ،  برهما و شاکتيسی  دراساطير هند،  ازيريس

 . تقريبا همان است که بطور کامل درتورات منعکس شده است
 

شتر ي اکنون نه تنها از جانب ب)   زآمده استيکه بعدا به همان صورت درقرآن ن(تورات ی داستان آدم و حوا
ز ي نTheoی کيدائره المعارف معتبرکاتولی شود، بلکه حتينمی ش تلقيبی خ مذاهب افسانه ايپژوهشگران تار

ن يا"ی پرمحتوا"کند که ازنوع ي منتها اضافه م،  استی ريک افسانه اساطين داستان تنها يکند که اياعتراف م
را که هرچند يز،  ا گربه چکمه پوش تفاوت گذاشتيل ترانه رلاند ياز قبی ن آن و داستنهائيد بيافسانه هااست و با

ی هوديی ون دانش آموز و دانشجويلي درحال حاضر آنچه صدها م. ق دارديعمی مفهوم معنوی ت ندارد وليواقع
که ن است يآموزند اينش شش روزه مين آفرينه هميخود درزمی رستانها و دانشگاههايو مسلمان دردبی حيومس
ارد سال و يلي م۶ما درحدود ی ش منظومه شمسيدايارد سال، ازپيلي م١۶ش کائنات تا به امروز درحدود يدايازپ
)  Galaxy(آموزند که کهکشان ی گذرد، و بهمراه آن ميارد سال ميلي م٣ن درحدود يزمی در   روی زندگش يدايازپ

ن ينش است، و ايارد کهکشان جهان آفريلي م۵٠از ی کين بدان تعلق دارد تنها ي   وزمی ماکه منظومه شمس
ن يها و آنهم نه ازبزرگترازآنی کيد ما فقط يد دارد که خورشيارد خورشيلي م٢٠٠ی کهکشان خودش به تنهائ

مترفرض شود، قطر يليک ميد تنها ين از خورشياست که اگر فاصله زمی ن کهکشان ما درحديآنهاست، و وسعت هم
کهکشانها ی د هايخورشی آموزند که شمار کلی  و بازهم م. شوديلومتر بالغ مي ک۶٣٠٠ن کهکشان به يا
ن کائنات تاآنجا که محاسبه آن با ياست، و حدود گسترش ا  )صفربدنبال آن ٢١ با١رقم(ارد يليارد ميليکهزارمي

ه آن يکه هرثانی سالی عنياست، ی ارد سال نوريليست ميتا بامکان دارد   پانزده ی کنونی وسائل و ضوابط علم
  ٢. لومتر رادارديارد کيليک ميلومتروهرساعت آن مفهوم يصد هزارکيمفهوم س

 
ميليون ١٨٠ ميليون سال، از پيدايش خزندگان درحدود ۴۵٠اهيان درحدود زمين خود ما نيز، ازپيدايش می دررو

 آدم نما بين سه تا چهار و نيم ميليون ی  ميليون سال، از پيدايش ميمونها١۶٠سال، از پيدايش پستانداران درحدود
 

____________________________ 
همچنين از رودخانه ) . ١٢۶-١١٧،  طه،٢٧-١٩،  اعراف،٣۵بقره،(م برده شده است درقرآن نيز بهمين صورت و باهمين اسم نای  ازاين بهشت زمين– ١
 ) . ١۵محمد،(چهارگانه آب و شيرو شراب طهوروعسل که دربهشت ازآنها ياد شده است ی ها
اين .  ريکا مخابره شده استدرايالات متحده  امNasaی به مرکز علمHubble ی نقل شده که توسط تلسکوپ فضائی  اين ارقام ازتازه ترين اطلاعات-٢

 ۶١٠ درمدار زمين قرار داده شده درDiscoveryی  توسط فضاپيما١٩٩٠ تن وزن دارد و درسال ١١،  ۶ مترقطرو ۴،  ٣ مترطول و١٣تلسکوپ که 
بطور شگفت "هابل"وپ تلسک. قرار ميگيردی بطور منظم مورد برسی ويژه ای علمی آن توسط انستنتوی ارسالی زمين درگردش است وعکسهای کيلومتر

از زمين ما دريافت داشت که طبق محاسبات ی  ميليون سال نور۵٠٠واقع دری درکهکشانی آسمانی از انفجاری  تصوير١٩٩۴ اکتبر١۶در روزی آور 
 . دنبال بياورند کيلومتر درساعت پراکنده شده اند تا تولدچند ميليارد خورشيد تازه را به ٣٢٠٠٠٠ازآن باسرعت ی  ذرات ناش Nasaکارشناسان
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 . هزار سال ميگذرد٧٠٠تقريبا ی ميليون سال واز پيدايش انسان کنون٣از پيدايش نخستين انسانها يک ونيم تا ،  سال

کرده اند که تاامروزه فقط ده تاپانزده ميليون از ی زمين زندگی  ميليارد نوع موجود زنده دررو۵٠تاکنون درحدود 
  هزار ۴۵٠ بموازات آن درحدود . رقم بيش از يک ميليون آنرا حشرات تشکيل ميدهندمانده اند و ازاين ی آنها باق

 .بيش از نيم آنها درختان و گياهان گل دار و ميوه دار هستندی نوع گياه وجود دارند که اندک
   

 به خاطر متون مقدس بر اين عقيده بودند که همه اين اختران تنهای برمبنای مومنان مذاهب توحيدی پياپی قرنها
و خدا گفت نيرهادرفلک آسمان باشند تا به زمين ": آدميان درآسمان جا داده شده اندی روشن کردن روزها و شبها

 ،  تورات، سفرآفرينش"(دهند،وچنين شد، وخدا ستارگان را درفلک آسمان گذاشت تا زمين را روشن کنندی روشنائ
 بيابان و دريا برافروختيمی های آدميان درتاريکی راهنمائی ستارگان را برای و چراغها"،)   ١۶و١۵،  باب اول

وخداوند آدم رابصورت خود آفريد و  " ).۵ ،  ،ملک٣٧،   فصلت،  ٣٣،انبياء،۵،  ، يونس٩٧قرآن، سوره انعام،"(
که برزمين ميخزند حکومت کند،وهمه ی بدو گفت که بارورشود وبرماهيان دريا وپرندگان آسمان وهمه حيوانات

او ی او خوراک باشد زيرا که برای ميوه دار برای تمام زمين است و همه درختهای که برروی  تخمدارگياهان
بهره شما ی وهمه موجودات زمين رابرا"... ،)  ٣١-٢٧ ،  باب اول،  تورات سفر پيدايش"(ساخته شده است 
 و چهار پايان را آفريديم تا ،   شويد،واسب وقاطر والاغ راآفريديم تا برآنها سوار)  ٢٩،  بقره(آدميان خلق کرديم 

شما نخلستانها و تاکستانها را آفريديم ی برا"،)  ٨ و٧،  نحل"(از مو و پشمشان بهره  ببريد و گوشتشان رابخوريد 
مزرعه غلات ی و مقرر کرديم که يکجا باغ انگور باشد و جائ)  ١٨ ،  مومنون(فراوان از آنها بخوريد ی تا ميوه ها

عليرغم همه اين تأکيد ها که خورشيد و ماه و ستارگان و حيوانات و نباتات همه به خاطر نوع ی ول".  )  ٣،  رعد(
جهان دانش مشخص کرده اند که تمام اين ی  امروز دستاوردها،   آفريده شده اند،  خدای  مخلوق سوگل،  انسان

 ،  وجود داشته اندی  پيدايش اين مخلوق سوگلخورشيدها ميلياردها سال و اين حيوانات ونباتات ميليونها سال پيش از
 ط ــش ازاين توســــــه بيست سال پيــــــ کیجالبی بررس. و حيوان دوپا نه اولين بلکه ديرخاسته ترين همه آنها است

    Carl  Saganازاين بود که ی دانشگاه کرنل امريکا انتشاريافت، حاکی استاد سرشناس علوم فضائ
 ده اند،ـــــــدقيقه روز آخرماه دوازدهم پيدا شی  و س٢٢فرض کنيم، اولين انسانها درساعت  کسالاگرعمرکائنات راي

.............................................................. 

 

ب درساعت يو اسلام بترتی حيو مسی هوديسه گانه ی نهاي و آئ،  هيثان٢٠قه ويدق۵٩و٢٣ن تمدنها درساعت يو اول
ست و چهارو آخر روز يه پنجاه و نهم ازساعت بي و درحال حاضر مادرثان،  هي ثان۵۶و۵۵و۵۴قه وي دق۵٩و٢٣ یها

 .ميبرياز ماه دوازدهم بسر م
  

ن يتری قشری ز چنان آشکار بود که برايدرقرون گذشته نی ش کائنات حتيدايمربوط به پی کيزيژئوفی تهايواقع
ر يه موجودات آن امکان پذين و کليسطوره خلقت شش روزه آسمان و زمل دفاع از ايروان مکتب تورات و انجيپ

  ،  کردی د تلقيباينمی معمولی  راروزها)  يتورات(کيبليبی زارائه شد که روزهاين راه حل مغلطه آمينبود، بناچار ا
ر ين تفسيسا ايد کلنکه خويگذشته از ای ول. آورد د به حساب يبايبلکه هر کدام از آنها را معادل چند صدهزار سال م

ن هزار سال ادامه يچهل روز چندی ز بجايالمثل طوفان نوح نی مستلزم آن بود که فی ن برداشتيرا رسما رد کرد،چن
روان مکتب قرآن يپی  برا،  بين ترتي به هم. ون عمر کرده باشديلي سال چند ده م١٢٠ی بجای افته باشد و موسي
چون ی ي دفاع از برداشتها،  روان آن داشته است و دارديون پيليها مصدی ن کتاب برايکه ای ز با همه تقرسين
" ( کند يغروب می ره ايد درچشمه آب تيخورش"و )   ۶،  نباء"(م يديمسطح آفری ن را به شکل بستريزم": نکهيا

" م يباشن اراده کرده يکه خود ما چني مگر وقت،  فتدين نيزمی م که رويداريآسمان را نگاه م"، و )   ٨۶،  کهف
پروردگار " ، و )  ٧نباء " ( آسمان باشند ی م که ستونهاين فرو کرديخ درزميکوههارا مانند م"  و ۶۵ ،  حج(

آنچه درقرآن . ستينی رفتنيپذ)   ۵صافات،" (پروردگار مشرق ها"  و )  ١٧ فف،  الرحمن"(دومشرق و دو مغرب 
ر آنچه درمورد سبقت روز برشب و ي بدربه هلال آمده، نظر شکل آن از هلال به بدر و ازييدرباره گردش ماه و تغ

 ،  م که به ماه برسديد را اجازه داديو نه خورش "... : استی رفتنين اندازه ناپذيد از ماه آمده به هميخورشی دور
ب حساله شما ينوسيم تا بدين قرار دادير ماه را درمنازل معي، و س)  ۴٠س، ي(رد يونه شب را که بر روز سبقت گ

بدانان پاسخ ده که منظور ،  ستي و اگر پرسند که سبب هلال و بدروماه چ)  ۵س،ي(د يماهها و روزها را نگاه دار
لوگرم يک٣٨١ی هجده ساله درروی هايبرس    ١) . ١٨٩،  بقره" ( ن اوقات حج و معاملات مردم است ييآز آن تع
ن آورده شدند روشن کرده است که يکره ماه به زمآپولو از ی ماينان فضاپي توسط سرنش١٩۶٩که درسال ی سنگهائ
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د که چگونه چهار هزار و يتوان پرسيگر ميکبار دي و ،  گذرديارد سال ميليم مياز عمر کره ماه درحدود چهار ون
ارد سال بعد از آن حساب يليان درچند مين هدف به گردش درآمده است که آدميش کره ماه با ايون سال پيليپانصد م

ر شکل ماه از هلال به بدر تابع ييخود را براساس هلال و بدرآن نگاه دارند ؟ و چگونه است که تغی زهاسالها ورو
 ن اوقات حج و معاملات مردم است ؟ييتعی ست، بلکه برايد نين و خورشيکره به دور زمن يگردش ا

 
 و از ،  حرام استی ها ماه هام که چهار ماه از آنيسال را دوازده قرار دادی عدد ماهها ": درقرآن آمده است که

است که در لوح محفوظ ماثبت شده است ی ن امريرا اي ز،  ن بوده استيم چنيدين را آفريکه آسمانها و زمی روز
    ٢ ،  ن بار دربابل عمل شده بودينخستی ش برايمدتها پی م سال به دوازده ماه قمرين تقسيای ، ول)   ٣۶ ،  توبه"(

 . شديبزرگ بابل نسبت داده می به مردوخ خدان امر يمنتها درآنجا ا
 

ضرورت اجتناب از هرگونه جنگ وقتال دراين ی يعن،  اين تصريح ديگر که حرام بودن چهارماه ازدوازده ماه سال
است که از هنگام خلق آسمان و زمين برقرار بوده و درلوح محفوظ ثبت شده است اين پرسش را ی چهارماه قانون

پيش از اسلام اين موضوع ی رح کرده است که دراينصورت چرا درهيچيک از دومذهب توحيدپژوهشگران مطی برا
و تنها کسانيکه تا پيش از ظهور اسلام ازآن با خبر ،  توسط خداوند به پيروان اين مذاهب اعلام نشده بوده است

 حفوظ اعتقاد نداشتند ؟بوده اند اعراب عصر جاهليت بودند که عموما بت پرست بودند و به خداوند و به لوح م
  

 از ،  او و بيرون آمدن حوا از دنده او مربوط ميشودی دربينی و درآنجا که به آفرينش آدم از خاک و دميدن زندگ
ی تکامل داروين براساس شواهد و مدارک انکار ناپذيرپا به جهان زيست شناسی پيش از يکصد سال پيش که تئور

که ی خشم آگين مخالفانی کنيسه ها و کليسا ها ومسجد و جنجالهای داپرسروصی های نهاده عليرغم صف آرائ
استوار ی به عنوان گل سر سبد جهان آفرينش نيستند جای هزاران ساله آدمی حاضر به فرود آمدن از صدر نشين

   ،  ه استهان باز کردــــــــميليونها دبيرستان و دانشگاه سراسر جی آموزشی دانش و دربرنامه های خويش را دردنيا
 

شگاهها و يش تا به دوران حاضر درآزمايون سال پيليک ميش از يما از بی ل اجداد دوپايکه هزاران فسيواز وقت
 ،  آشکار به ارائه گذاشته اندی نوع بشر را بصورتی و فکری کيزير تکامل فيگرفته اند و سی جاجهان ی موزه ها

ر ک صاحبنظيبقول . نمانده استی ئبزرگها جادرمای ه هادرقصما جزدرتورات وی آشنای دم و حواآی گربرايد
ا همزمان با يماقبل خود ی تمدنهای ريجز متون اساطی سندگان تورات منابعين است که نويدرای معاصر اشکال اساس

اد صحبت از کهکشانها و يبه احتمال ز،  شدينش امروز نوشته مين اسطوره آفري و اگر ا،  ار نداشته انديخود دراخت
ن يچارلز دارو"اصل انواع " د از درون صفحات يرون آينکه از دنده آدم بيای شد و حوا بجاي مBig-Bangزا
 .آمديرون ميب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ______________________________ 

جشنها ی غيير شکل ماه مشخص شدن روزهايهود تلموداورشليم و ميدراش اقتباس شده اند که به روايت آنها هدف از تی  اين دو آيه احتمالا از دو اثر مذهب-۱

 .  قرار گرفته استی اين فرضيه به تفصيل مورد بررسJ.Katsh  نوشتهJudaism and the Koran درکتاب.  استی و فرائض دين
تعيين ميشد،  و بهمين جهت ی و نه خورشيدی  ماه براساس قمر١٢اين ی  روز تقسيم ميشد و آغاز آن آغاز بهار بود،  ول٣۶٠ ماه و ١٢ دربابل سال به – ٢

 .   وقت آغاز سال نو توسط اختر شناسان تعيين و اعلام ميشد– چنانکه درايران نيز معمول است –هر سال 
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 جن 
    

بخلاف ی  ول،  ده شده انديان آفريه آدميد که شبيگويز سخن مينبنام جن ی گريدی دايوجود موجودات ناپقرآن از 
" اجنه"به ی ت خاصيدرقرآن اهم. ستنديقادرن دن آنها،جز درموارد خاص،ينند،آدمها به ديبی خود آنهاکه آدمهارا م

ی ل،سخنيگر، تورات و انجيدی ديدردو کتاب توحی  ول،  افته استيه به آنان اختصاص ي آ۴٨که يداده شده، بطور
 .امده استيان نياز جن به م

 
ت و از آنجا به قرآن و به يعصرجاهل معتقدات اعراب بهی بابلی  هااست که ازاسطورهی اعتقاد اعتقاد به جن،
ده شده يدا بودند که از آتش آفريناپی  موجودات)  اجنه(اوتوکوهای ر بابليدراساط. افته استيراه ی معتقدات اسلام

اجنه خوب . ان داشتنديبا آدمی آنها ارتباط تنگا تنگی شدند که هر دويم ميقستبودند و به دوگروه خوب و بد 
ن حال  خطرات يودرعی و نگهبان مردمان دربرابر خطرات روزمره زندگی شدند حاميده مينام"شدو"اصا اختص

ن اجنه درسفر ودرحضر يا.ن خطرات خبر داشتنديان ازايجنی ان برآنها آگاه نبودند وليبودند که آدمی گريناشناخته د
ر دشمن محفوظ يند ودرهنگام جنگ آنهارا از تکرديمی همراه،  ده شونديآنکه دی ان را بيدرکوچه و بازار آدمی وحت
آنها انواع و اقسام ی ان بودند و برايآزار آدمی وسته درپيشدند پيخوانده م" موياد"اجنه بدکه ،   درمقابل. داشتنديم

ی ماريانسانها بی ظلمت برای اياز دن"آرالو"آنها بنام ی ک دسته افراطيی کردند،حتيها و دردسرهارا فراهم ميدشوار
بردند و خانواده ها يان ميشان را از ميکردند وگله هايق ميت تشوياآنانرا به جنايآوردند ی گوناگون همراه می اه

ی به بار نمی کردند و فرزندانيان ازدواج نمير جنين گروه از اجنه شروربرخلاف ساي ا. کشاندنديمی رابه جدائ
ستند و يزين مير زميادرزيرانه هايده شده بودند عادتا درواز آنها که درکوهستان مغرب زای انواع هفتگانه ا. آوردند
. رنديدفع شرشان از کاهنان و جادوگران کمک گی سم دارشان بشناسند وبرای توانستند آنهارا از پاهايان ميآدم

 ني درقرآن ا. زنديز درآميان نيتوانستند با آدميکردند،بلکه ميان خودشان ازدواج ميخوب نه تنها می درعوض جنها
و اسلاو ي، ژرمنيونانيی رياساطی ت،که مشابه آنرا به اشکال مختلف درافسانه هايدوران جاهلی و عربی ده بابليعق
م يديان آفريش از آدمياجنه را پ:"ارائه شده استی ت آسمانيک واقعيبه صورت ،  افتيتوان يز مينی وآشوری قيوفن

ن اجنه يبی   کسان) . ٢٧حجر،-١۵الرحمن،(م يزان خلق کرد،و آنهارا ازآتش سو)  ۵۶ات،يذار(تا مارا پرستش کنند 
،و )  ١٠٠انعام،(خدا دانستند ی ز اجنه را شرکاينی و کسان)  ۵٧،  اتيذار(قائل شدند ی شاونديو خداوند نسبت خو

ان براو يفه جنيام کرد طايدعوت به خداقی چون محمد برا) . ١۵٨صافات،(ند يگوين هردودسته دروغ ميالبته ا
برد يت مين کتاب مارابه راه هدايدند وباتعجب گفتند که ايات قرآن را شنيازاجنه آی ،گروه)  ١٩جن،(ام آوردند ازدح

دار ينها اسلام آوردند والبته اگر درراه راست پايا) . ٢و١جن،(ديم ورزيواحد شرک نخواهی گر به خدايو لاجرم د
زم کش جهنم يگر از آنها کافرماندند و هيدی اما بعض . )١۶جن،(ب خواهد کرديبمانند خداوند به آنها آب گوارا نص

زجزو آن يم شما نيگوئيو به آنان م)  ١٧جن،(م يسازيم معذب مياراليبسی وما آنهارابه عذاب)  ١۵و١۴جن،(شدند 
درروزمحشر به اجنه ) . ٣٨اعراف،(ش از شما به آتش دوزخ داخل شدند يد که پيان شوياز اجنه و آدمی گروه

ازجنس ی شما رسولانی ا مابرايآی د،وليگرفتی ان فزونيث تعداد برآدميشما از ح،  انيگروه جنی ه اخطاب شود ک
 ". ) ١٣٠انعام،(بترسانند ؟ی ن روزيات مارا برشما بخوانند و شما رااز چنيم که آيخودتان نفرستاد

 
را به آسمان برسانند تادرآنجا ده بودند خود ياز اجنه کوشی ن کتاب گروهيش از نزول ايت قرآن،دردوران پيبه روا

دا تحت يافتند که آسمان شديان پس از نزول قرآن درين اجنيای استراق سمع کنند و از اسرار عالم بالاآگاه شوند، ول
 ) . ٩٩و ٨ جن،(رنديگيرشهاب ملائک پاسدارقرارميکه قصد رخنه بدان راداشته باشند هدف تی مراقبت است واجنه ا

 ). ١٧نمل،(از گروه خودشان داشتندی مان از اجنه بودند و فرماندهانيان سلياز سپاهی ،بخشت قرآنين به حکايهمچن
 
ان يجنی برای وسته نقش مهميپی ات قرآنيبا استناد به آ،  ث و معتقدات عامه جهان مسلمانيو احادی ات اسلاميادب

خود نقل کرده،درهنگام بازگشت "ريرکبيتفس"دری که طبری تيطبق روا. روزمره مسلمانان قائل شده اندی زندگدر 
تحت ی دند وبقدرياورادرحال خواندن قرآن د"نخله"از اجنه درنخلستان ی هفت نفری گروه،  محمد از طائف به مکه

محمد پس از .ندين اسلام درآينشان دادند و ازاو اجازه خواستند که بدی رقرارگرفتند که همانوقت خودرا به ويتأث
اجنه به تعهد خود وفاکردند و بعدها .ز به اسلام دعوت کننديگررانيان دين کرد که جنمسلمان شدن آنان مأمورشا
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بعد افراد ی و طبق درخواست آنان،اندک له آنها اسلام آورده اند،يخبر دادند که همه قبدار او رفتند وينه به ديدرمد
ن محل از آن ببعد يا. ز قرآن را قرائت کندای اتيآنها آی امبر براينه گرد آمدند تا پيک مديابان نزديدربی له درمحليقب
 ). فصل هفتادو پنجم،  ر، جلد دوميرکبيتفس: یطبر(الاجنه نام گرفته است ی واد

  
زاده مشترک  راد  سرشناس راازافی ت کرده و کسانيبه کرات از ازدواج اجنه با زنان مسلمان روای ن اسلاميمولف

ان، يات الاعيوف(بوده استازاجنه ی کيی ريکند که برادرشياد ميی کس ازليابن خلکان بتفص. دانسته اندانيآدماجنه و
از ی کيداند که ين مياز ای  ناش–برد ي که نام م–ن دانشمند را يفراوان چندی هوشمندی ، ذهب)  ٧۶جلد سوم، ص

د اجنه يبايا مين دارد که آيدرای بحث مفصلی ري دم) . ١۴٩ ص ،  تذکره الحفاظ،جلددوم(اجدادشان جن بوده است 
وان، يکتاب الح(د آنرا مجزاکرد ؟يا بايکنند درآمار نماز گذاران منظور داشت يرا که درنماز جمعه شرکت می ا

هستند که خداوند ی انيفه کرد جنيکند که طايت مياز امام جعفر صادق روای و محمدباقرمجلس)  ٢۶۵ص ،  جلداول
 ). فصل چهاردهم ، نيه المتقيحل(ان درآورده است يآنانرا بصورت آدم

  
ث در ي فصل چند هزار حد١١٢در" احکام الجنی ف"درکتاب ی ، ابن عبداله الشبليمحدث معروف قرن هشتم هجر

است که دراصل جن هستند،و ی مربوط به سگهائی ثهايکرده است که از جمله آنها حدی ارتباط بااجنه گرد آور
که بطور نا مشروع بازنان ی و جن هائ،  درآنها رخنه کرده اندسند و اجنه ينويا ميکنند يکه با دست چپ کارمی کسان

 ،  غمبر خبردادنديکه وقوع جنگ بدر را به پی ند، و اجنه ايربايکه زنان را از شوهرانشان می نايکنند،و جنيمقاربت م
 اجنه مبعوث فهيطای غمبريبه پی ش از اسلام جنيا پينکه آيث مربوط بديکنند،واحاديه که فتوا صادرميفقی و جن ها
 شده بود ؟

 
ت يده شده اند که ماهين پرسش مورد بحث قرارگرفته است که اگر اجنه از آتش آفريمسلمان غالبا ای ان فقهايدرم
ده يکوشی توانند درآتش دوزخ بسوزند ؟ علامه مطهريستند و چگونه ميجسم نی دارد چطور خودشان دارای ماد

ده شده که جسم است چرا ينکه جن چون از آتش آفرياما درباره ا:" ابديبن پرسش يای برای است تا پاسخ قابل قبول
 بلکه ،  باشدی م که جسم سه بعديکنوع جسم ندارينکه ما فقط يده اند به ايامروزه علما رس،  ستيخودش جسم ن

 " . ن وجود داشته باشنديآتشی ا کمتر درکراتيشتر يبی با ابعادی امکان دارد اجسام
 
 

 وخ ها ناسخ ها و منس
 

گراختلاف دارند و يکديبای بکل"يديتوح"سه کتاب مقدسی وعاطفی ،اخلاقيک، فکريدئولوژيای نه تنها برداشتها
ض ها و ناسخ و منسوخها و در يز آکنده از ضدو نقيات خاص آنها نيگرند، بلکه محتوياصولا متناقض با همدی گاه
آنها رادرارتباط با ی رقم کل،  خ مذاهبي سرشناس تارک پژوهشگريهستند که ی موارد اشتباهات آشکاراز ی اريبس

ن يپرسد که با چني و م،  درحدود هشتاد هزاربرآورد کرده است)  ليتورات و انج(د يق و عهد جديدو کتاب عهد عت
 ن نوشته ها اعتماد داشت ؟ يتوان به اصالت ايچگونه بازهم می ريفراگی ناهماهنگ

  
درجهان ی عنيدرجهان غرب، ی قين تناقض ها درصدها کتاب و هزاران مقاله تحقي ا،  ريش از دو قرن اخيدرطول ب

ت صفحات کتاب حاضر من يقرار گرفته است که با توجه به محدودی همه جانبه ای خود کتاب مقدس مورد بررس
د خاص ين راستا تأکي درا. کنميچند از آنها اکتفا می نجهت تنها به نقل نمونه هائيهمه آنها را ندارم، بدی طبعا بازگوئ

شه همراه با يباهمي تقر–ق يراد دقيش ازهشتصد ايکه درآن ب،  ولتر نهاده ام" کتاب مقدسی ابيارز"برکتاب جالب 
ن يد تذکر ايتورات وارد آمده است، و شای ک کتابهايکاي به –افت يتوان يولتر می که درهمه نوشته های طنز خاص

ملاباقر " کتاب مستطاب بحارالانوار"ف ي با تأل)   ١٧٧٢درسال (ی ن کتابيچنان انتشار يمورد نباشد که ميت بيواقع
درطول قرون ی حيو مسی هوديون يلي آنچنانکه صدها م،   تورات. م قرن فاصله بوده استيران تنها نيدرای مجلس

ی بشود و روشنائ یو خدا گفت روشنائ.... دين را آفريدرابتداخداآسمانها و زم: "شود کهين آغاز ميخوانده اند،چن
وشام بود و صبح بود .. . جداساختی کيرا از تاری  و خدا روشنائ،  کو استيد که نيرا دی و خدا روشنائ،  شد
رها درفلک يو خدا گفت ن": شودکهينش گفته ميخداوند درروزچهارم آفری تنها درشرح کارهای ول"اول ی روز

ی ر بزرگ ساخت، که اعظم رابراي و خدا دون،  ب جدا کننددهند و روزرا ازشی ن روشنائيآسمان باشند تا به زم
ی ن روشنائيو همه آنهارا درفلک آسمان گذاشت تا برزم،  سلطنت شب،و ستارگان رای راصغر رابرايسلطنت روزون
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نش شام شده يب درسه روز اول آفرين ترتيبد". و شام بودوصبح بود،روزچهارم،  کوستيد که نيو خدا د،  دهند
آنکه هنوز به ی و ب،  ده شده باشنديآفری و ستارگانی و ماهی ديآنکه هنوز خورشی  شده است باست و صبح

ز يد نيکه تنها درروزچهارم ازهم جداشده اند وجود داشته باشند،و طبعا نورخورشی ح خود تورات روز وشبيتصر
 .فتديبد ينش خورشيش از آنکه خداوند درروزچهارم به فکر آفريده است پيسه روزتمام تاب

  
ش پرکرد يش راگرفت و گوشت درگوشت درجاياز دنده های کيکرد و ی ن برآدم مستوليسنگی و خداوند خواب"... 

ک دنده يدهد که از اول آدم با يولتر احتمال م". بنا کردواورا بنزد آدم آوردی وآن دنده راکه از آدم گرفته بود زن
هم اومتذکر ی  ول،  دارندی مساوی  درهردوطرف بدن دنده هائرا فرزندان او همچنانيز،  ساخته شده بودی اضاف
ح داده  است ين باره توضي دراDe Genesisات خود بنام  يس معروف دررساله الهيشود که سن اوگوستن قديم

  ١. ميکنی ست که درمورد آن کنجکاويمربوط است وبرما نی ن موضوع فقط به علم الهيکه ا
 

 است )  بهشت(که دروسط باغ ی وه درختيکن از ميم ليخوريوه درختان باغ ميت از م به مار گف)  حوا(وزن "... 
آمده )   ٢،  باب پنجم،  شيدايسفر پ(درخود تورات ی ول" . ديريميد وگرنه ميرا خدا گفت ازآن مخوريز،  ميخورينم

 .کردی ز زندگيگر ني سال د٩٣٠بلکه ،  است که آدم پس از رانده شدن از بهشت نه تنها نمرد
 

سن ( اوگوستينوس فقديس معروی الهيات بوده است، ولی علمای از آغازمسيحيت مورد ناراحتی اين تضاد تورات
بود که خداوند قبلا گرفته بود و ی بدينصورت حل کرده که ظاهرا اين تصميمی آنرا درقرن پنجم ميلاد)   اوگوستن

 . کرد خدا نيزازتصميم خود عدول ،  چون آدم همانوقت توبه کرد
هر آينه با خوردن اين ميوه نخواهيد مرد، بلکه خدا ميداند درروزيکه ازآن بخوريد : و مار به زن گفت"..... 

پس زن از ميوه درخت گرفته بخورد و به شوهر خود . چشمانتان باز ميشود و مانند خدا عارف نيک وبد خواهيد شد
 ".نيز داد

  
ديگر همين کتاب مقدس ماده ی  زيرا درجا،  نداشته باشدی مقدس اشکال شايد حرف زدن مار درکتاب : ولتر ميپرسد

آيد تامردم را به خدا ی دو بار از رود فرات بيرون می يونس روزی حرف ميزند و ماهی نيز به زبان عبری الاغ
ته توانست به بهشت راه داشی که طبعا نم)  شيطان(مسئله مشکلتر اين است که مار ی  ول،  موعظه کندی پرست

ساخته نشده بود اين گفتگو را با چه ی باشد درکجا با آدم وحوا گفتگو کرد ؟ و درآنوقت که هنوز زبان مقدس عبر
 انجام داد؟ ی زبان

 
بود و بعد ازاين ی از جميع حيوانات صحرا ملعونتر خواهی و خداوند به مار فرمود چونکه آدم را اغوا کرد"..... 

اين موضوع نيز ولتر ميپرسد که آيا ی درارزياب". خوردی ام عمرت خاک خواهرفت وتمام ايی برشکمت راه خواه
درتمام ايام ی چهار پا راه ميرفته است ؟ و اگر امر خداوند ظاهر شده است که وی مار پيش از ملعون شدن رو

 تا به امروز خاک نخورده است ؟ ی عمرش خاک بخورد، چرا هيچ مار
 

دم از درخت معرفت نيک وبد خورده همانا مثل ما شده و عارف نيک وبدگرديده اينک که آ: و خداوند گفت"......
پس خداوند .  و اينک مباداکه دست خودرا درازکند و از درخت حيات نيز گرفته بخورد و تا به ابد زنده بماند،  است

راکه بهر سو گردش ی ررا که از آن گرفته شده بود بکند،و شمشيرآتشبای خدا اورا از بهشت بيرون کرد تا کارزمين
 ی مفهوم فلسف  که ولتر درمورد اين چند بند ميدهدی توضيح." را محافظت کندی ميکرد مأمورساخت تا درخت زندگ

 مفهوم آن اين است که معرفت نيک و بد از ،  اگرخداوند درکتاب مقدس خود واقعا چنين گفته باشد:" داردی جالب
و  ،که عليرغم خواست خداوند و درست درجهت مخالف آن انجام ميگيرداست ی جانب نوع انسان يک توطئه شيطان

دراين مورد ولتر گفته . " که مورد قبول خداوند است که اصولا قوه تميز خوب را ازبد نداشته باشدی آن انسان
 يهود و مسيحيت درستی روم رادرخطابه مشهور اونقل ميکند که خدای و ضد مسيحی يوليانوس امپراتور ميتران

خودشانرا ی بالعکس ميبايد از آدم و حوا خواسته باشد ازميوه درخت معرفت نيک وبد هر چه بيشتر بخورند تا خدا
 . آگاهانه تربپرستند و خوب را از بد بهتر تشخيص دهند

 
____________________________ 

دارند و ميتوان احتمال داد که نويسندگان ی اين هردوکلمه تلفظ مشابهی رآفرينش ازاينجا آمده است که درزبان سومی  ارتباط زن و دنده دراسطوره تورات-۱
  .يکديگر گذاشته باشندی تورات اين دومفهوم را جا



رينش  اسطوره آف                                                                                                    تولدی ديگر  

10   برگ 

  
ل به يد،و هابيل را زائيگر آبستن شد وهابيد، وبارديل را زائيو آدم به زن خود حوا درآمد و اوآبستن شد و قاب"... 

ه آورد و يخداوند هدی ن خود برايل از محصول زميام قابي و بعد به مرور ا. ل به زراعتيپرداخت و قابی گله دار
ل رامنظور يه قابيد اما هديل را پسنديه هابيخداوند آورد،و خداوند هدی ه آنهارابرايز نوزادان گله خود وپيل نيهاب

 ؟ ی چرا خشمناک شد آنگاه خداوند بدو گفت . ر افکنديل افروخته شد و سرخود را به زي پس خشم قاب. نداشت
ل ي و واقع شد که چون به صحرا رفتند قاب. شدينه مقبول من ميهر آی آوردی ل ميمثل برادرت هابی ه اياگر توهم هد

ان درهر دوره و به يست چرا خدايمعلوم ن: سدينوين باره ميولتر درا". ل برخاسته اورا بکشت يبربرادر خود هاب
ن صورت يدرای حتی دهند ؟ وليح ميکه کشتار درآنها نباشد ترجی ائيرا برهداوانات يا حيانسانها ی هرصورت قربان

سرشکسته نکند که ی از آن دو را طوری کياورد و يبوجود نی نه توزيان دوبرادر کيتوانسته است ميهوه نميا يزآين
 برادرکشته شده هوه ازبرادر آدمکش و نه ازيخود ،  ين برادرکشي و تازه بعد از ا،  به قتل برادرش دست بزند

 ت کند ؟يحما
  

ل رابکشد هفت چندان ازاو يل را کشت،خداوند خدا مقررفرمود که هر که قابيبرادرش هاب)  ليقاب(و چون قائن "... 
رون رفت يل ا زحضور خداوند بي پس قاب. را نکشدی ابد ويداد که هرکه اورا بی ل علامتيو به قابانتقام گرفته شود، 

بنا کرد و آنرا ی بنام خنوخ آورد و شهری کن شد،و درآنجا به زوجه خود درآمد واز اوپسرو درشرق باغ عدن سا
ولتر ،  ن نوشته توراتيدراشاره به ا) . ١٧-١۵،   باب چهارم،  شيدايسفر پ" (بنام پسر خود خنوخ نام نهاد 

که قبلا پدرو ی طينهم درشرارد،آيگيت خاص خود مير حمايک قاتل برادر کش رازينکه خداوند يگذشته ازا" : پرسديم
ن يزمی وه ممنوع محکوم به عذاب دائم دررويک ميآنها همه نوع بشر را تنها به خاطر خوردن ی مادر او و درپ

آدم، (گر جزسه نفري د،  ل به دست برادرشيدانسته است که پس از قتل هابين خداوند نمي چگونه هم،  کرده است
ن گناه هفت يابد و اورابکشد و خداوند ازاوبديل را بين نمانده است تا قابيزمی درروی چ انساني ه)  ليحوا، قاب

که ساخت وبه نام ی ل گرفت ازکجا آمده بود؟ وشهريکه قابی ن زوجه ايروشن هم نشده است که ارد؟ و يبارانتقام بگ
 " دند ؟يدرآن سکونت گزی ساخته شد ؟ و چه مردمی  کرد به دست کدام کسانی پسرش نامگذار

 
" شتر نباشديست سال بيام عمر بشرشش مرتبه بيا" نده يرد که درآيگيم مي خدا تصم،  ش از فرستادن طوفان نوحيپ
از فرزندان نوح ی اپيازده نسل پ)  ٣٢-١٠،  ازدهميباب (ش يداين سفر پيهمی ، ول)  ٣ ،  ش، باب ششميدايسفر پ(

از آنان هم زودتراز صدو ی کيی سال عمر کرده اند وحت ۶٠٠ سال تا ١۴٨برد که هرکدام از آنها به تفاوت ازينام م
ک ين يزمی وان رويدهد که از هرحيخداوند به نوح دستور م،  ن طوفانيان همي درجر. نمرده استی ست سالگيب

ن دستوررا فراموش يبا بلافاصله ايتقری ول، )   ١٩ش، باب ششم،يدايسفر پ(خود جادهدی جفت نروماده درکشت
 ) . ٣،  همانجا، باب هفتم(اورد يخود بی خواهد که هفت جفت ازبهائم رابه کشتي نوح منيکند و از هميم
 

ی م از او بخواهد که پسرش را درراه خدا قربانيش درجه اخلاص ابراهيآزمای رد برايگيم ميکه خداوند تصمی هنگام
ا بروتا درآنجا اورا ين موريزمگانه خودت اسحاق رابردارو بياکنون پسر " د که يگويکند، طبق نوشته تورات بدو م

شود ين پسر ميشدن ای که خودش مانع قرباني ووقت)  ٢ست ودوم، يش، باب بيدايسفر پ"(ی کنی من قربانی برا
نه يهر آی غ نداشتيگانه خودت راازمن دريخورم که چون پسر يبه ذات اقدس خودم قسم م": خورد کهيسوگند م

ن تورات درفصول قبل از يهمی ول) . ١۶همانجا،" (ر سازم يا کثيکنار دری گهايمانند ستارگان آسمان و را ت تريذر
ل داشته است يبنام اسماعی ز خود هاجر فرزندي ازکن،  ش ازآنکه اسحاق متولد شوديم پيآن خبر داده است که ابراه

 مادرصد ساله بعد از آن ازی قوم عرب و سازنده خانه کعبه است و اسحاق تنها مدتی اينی اسلامی که درسنتها(
 . م نبوده استيگانه ابراهين حساب اسحاق مطلقا پسر يا آمده است و بديخود سارا بدن

 
اسبان و الاغان و ی تمام"ن دارد که يت ازاين حکايدرمصر، معجزه چهارمی رالعقول موسيدرمعجزات ده گانه مح

،فرعون با همه ين موسين معجزه هميدردهمی ، ول"سخت نابود شدند ی هوه به وبائيان به فرمان يگوسفندان مصر
ا غرق ينها دردريشتابدو خود او با همه ايان ميهوديان خودبدنبال يلشکری سواران و اسبها و ارابه ها و تمام

که همراه با زنان و فرزندان خود از مصر ی هوديح شده است که ششصد هزارمرد يدرسفرخروج تصر.  شوديم
دند ينوشی  زدند که درآن تنها دوازده چشمه آب و هفتاد درخت خرما بود و همگچادر" م يليا"رون آمده بودند دريب

ی ان درصحرا، موسيهوديی ان دوره سرگرداني درپا) . ٢٧،  باب پانزدهم(درآنجا ماندند ی اديو خوردند و مدت ز
آنکه ی کرده است ب یرهبرابان ين بيازده ماه درايتان شما را چهل سال و يهوه خداينک يا"کند که يبدانان خطاب م

ی به گفته تورات موسی  ول،  )  ۴-٢ ،  ه، باب هشتميسفر تثن"(تان آماس کنديا پاهايلباس برتنتان مندرس شود 
ن حساب درموقع خطاب ي و باا،  ست ساله بوده استيهنگام خروج از مصر هشتاد سال داشته ودروقت مرگ صدو ب
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ن مردان و زنان و کودکان که به يگر همياز جانب د. گذشته باشداز مرگش ی ست مدتيبايان ميهودين مطلب به يا
 توسط ،  شان آماس کرده بود، درهنگام ورود به ارض کنعانينه لباس برتنشان مندرس شده و نه پاهای قول موس
زگشت که دربای انيهوديو شمار ": شده اندی رين آمار گيکه نام خود اورا دارد،چنی هود درکتابيغمبر معتبر يعزرا پ

ان و ي و مغن،   نفر بودند٧٣٣٧شان که يزان ايغلامان و کنی  نفر بود، سوا۴٢۶٣٠ازمصر به ارض کنعان آمدند 
رأس  ۶٧٢٠شان که ي رأس بودند، والاغان ا٧٣٠شان که ي و اسبان ا،   نفر بودند٢٠٠شان که يات ايمغن

ش از يوشع آمده دربيفه يآنچه درصحانند که طبق يهودين ي هم) . ۶۴،  کتاب اول عزرا، باب دوم"(بودند
،  کننديران ميشوند ومردم آنها راقتل عام و خود شهرها را ويمختلف کنعان رامتصرف می شهرهای اپيکصدحمله پي

ن يان اين درپايشوند، و با وجود ايمی ز متحمل تلفاتيهوه برسرشان گسترده است احتمالا خود نيه يو باهمه آنکه سا
 .شوديد هزارتن برآورمصيماجرا شمار آنان س

 
ن محل يکوتريوسف، به دستور فرعون درنيداريدی عقوب هنگام سفر به مصر برايشود که يش گفته ميدايدرسفر پ

د کنين ميکه تورات معی خين تاريکه درايسکونت داده شد، درصورت)  ن رامسسيزم(سيدرارض عمسی عنيمصر 
 ،   باب چهل هفتم،  شيدايسفر پ(رامسس درمصر وجود داشت بنام ارض ی هنوز نه رامسس متولد شده بود ونه محل

م خواست ي ابراه،  درگذشتی  سالگ١٢٧م دريکه سارا زن ابراهيش آمده است که وقتيداين سفر پي درهم) . ١١
سفر (خواست  شکل نقره ۴٠٠آن ی ن او بابت بهايو مالک زم،  کندی داريدفن او درحبرون خری را برای نيزم
بنام شکل ی دهد نه تنها درآن هنگام سکه ايکه ولتر تذکرميبطوری ، ول)  ١۵،  ست وسوميبش، باب يدايپ

ا نقره نشده يبه وجود سکه طلا ی چ جا اشاره ايز هينی درزمان موسی  بلکه حت،  ن کنعان وجود نداشتيدرسرزم
ن کتاب يتری اصلی عنيش ياديدفن سارا نشان آن است که کتاب سفر پی شده برای دارين خرين افسانه زمياست، و ا
 .شود نوشته شده استيرتر از آنکه ادعا ميار ديتورات بس

  
سفرخروج، باب (ب يگر کوه حوريدی ن شده است و جاينا معيکجا کوه سيهوه يبا ی دار موسيدرسفر خروج محل د

م گناه پدران را تا چهار گفته شده است که من انتقای او با موسی هوه درگفتگوين کتاب ازقول ي درهم) . ۶ ،  هفدهم
ک نسل محدود شده ين انتقام به يا ايرميدرکتاب ی ، ول)  ۵،  ستميباب ب،  سفر خروج( رم يگينسل از فرزندانشان م

فقط بابت گناه ی هوه آمده است که هر کسين يال از زبان همي، و درکتاب حزق)  ٢٩،  کميوی اء، باب سيارم( است 
 ) . ١۶-١٢. ۴-٢ ،   باب هجدهم،  اليزقح(خود جواب خواهد داد خودش 

  
مغلوب خواهد ی فرعون مصر بدست نبوکد نصرپادشاه بابلی دهد که بزوديامبرش اطلاع مي خدا به پ،  رمايدرکتاب 

چوقت ين پادشاه بابل هينه ای  ول. م خواهد کرديخود تسلی شد و خداوند فرعون و کسانش را بدست دشمنان بابل
 درعوض مدتها بعد مصر مغلوب سپاه پارس شد که . ر شدينه فرعون مصر بدست او اسمصر را تصرف کرد و 

ی مشابهی شگوئيپ  ).٢٨-٢۵ ،   باب چهل وششم،  ياء نبيکتاب ارم(ز تصرف کرده بود يش از آن خود بابل را نيپ
 . ده است اندازه غلط از کار درآمنيگر مصر و بخت النصر بهميال درمورد هوفرا فرعون دياز جانب حزق

 
و ششهزار سوار و ی هزار ارابه جنگی ل سيمبارزه با اسرائی ان براينيشود که فلسطيل تورات گفته ميدرکتاب سموئ

ل درآن هنگام يدهد که قوم اسرائيرا می ن معنيای ن لشکر آرائي چن. سرباز گرد آوردند" ا يدری به اندازه شن ها" 
درست ی  ول. کرده استيجاب ميج گسترده را از جانب دشمنان آن اين بسيداشته که ای فراوانی ت جنگيچنان ظرف

ک چاقو را هم يان حق داشتن ينير تسلط فلسطيان درزيهوديشود که يت مين شکايل از اين کتاب سموئيدرهم
خود ی ان برايگفتند مبادا عبرانيان مينيرا که فلسطي ز،  شديافت نميی ل آهنگرين اسرائيزمی و درتمام": نداشتند
ل و گاوآهن و تبر و يآمدند تا هر کس بتواند بی ان فرود مينيان نزد فلسطيليع اسرائي و جم. زه بسازنديا نير يشمش

 ،  ليکتاب اول سموئ"(افت نشديل يقوم اسرائی زه دردست تمامير و نيو درروز جنگ شمش،  ز کنديداس خود را ت
 ).٢١-١٩،  زدهميباب س

 
است که نه تنها ارتباط دادن ی هائی  فصول مختلف تورات شامل مبالغه گوئ،  نفراوای ض هاي گذشته از ضد ونق 

ق آشنا نبوده ين خداوند اصولا با ارقام و آمار و معادلات جمع و تفريکند که ايدا مين مفهوم را پيبه خداوند اآنها 
ی تهايخود از واقعی هايزز درافسانه پردايق نيعهد عتی کتابهای سند گان واقعيدهد که نوي بلکه نشان م،  است

 :گانه بوده اندين آمار و ارقام بيمربوط به ا
   

 و ،  ديشه رسيرون آمد و به مريبی صد ارابه جنگيسپاه و س)   ونيليک مي(با هزار هزار ی پس زارح حبش"... 
ان را به حضور يحبش آنگاه خداوند . خود را خواندی هوه خدايرون رفت و يشان بي به مقابله ا)   هودايپادشاه (آسا 
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و ،  ک تن زنده نمانديی شان حتيان آنقدرافتادند که ازاي و از حبش،  هودا شکست داد و آسا و آنها را تعاقب نمودي
ز زدندو يگاوان و گوسفندان را نی مه هاي و خ،  ار درآنها بوديمت بسيرا که غنيل شهرها را تاراج نمودند، زياسرائ
 باب ، اميخ ايکتاب دوم توار" (مودند ـــم مراجعت نـــيته به اورشلــــراوان برداشــــدها و شتران فــــگوسفن

 ) . ١۶-١٠ ، چهاردهم
 

ی را که دروادي ز،  اوردي اما آنچه درنظر خداوند پسند بود به عمل ن. ست ساله بود که پادشاه شديو آجاز ب".... 
ش فقح يهوه خداين جهت ي بد. ديسبز گذرانی ر درختها يو زتل ها ی ها را بربالای د و قربانيابن هنوم بخور سوزان

بودند در سر ی شان مردان جنگيع ايل را که جمي نفر از اسرائ١٢٠٠٠٠کروز يخت که درظرف يا را برانگيبن رمل
کتاب دوم "(گرفت ی ريگر از آنان زنان و پسران و دخترانشان را به اسي نفر د٢٠٠٠٠٠هودا کشت و ين يزم
  ).٨-١،  ست و هشتمي باب ب،  اميخ ايتوار

 
پس درآن شب فرشته .  را بخاطر بنده خودم داود نجات خواهم داد)   مياورشل(ن شهر يو خداوند گفت که من ا"... 

ی ع آنها لاشه هاينک جمي و بامدادان چون برخاستند ا،  را زدی آشوری  نفر از اردو١٨۵٠٠٠رون آمده يخداوند ب
است که از ی ن نوشته تورات مربوط به حمله اي ا) . ٣۵-٣۴،  پادشاهان،باب نوزدهمکتاب دوم " (مرده بودند 
هود يهودا صورت گرفت و با شکست ين ي به سرزم)   ب توراتيسخار(بيسنا خری ان درزمان پادشاهيجانب آشور

ان آشور يز سپاهست هزار نفر ايک دويکه گفته تورات درآن نزدی ن جنگي درباره هم. افتيان يم پايو غارت اورشل
 ی  پادشاه آشور،که درکاوشها،  بي سنگنوشته سناخر،  ک شب قتل عام شدنديدرعرض " فرشته خداوند "بدست 

  ": استی ن حاکيچن،  ن استينوا بدست آمده است و اکنون درموزه برلينی باستان شناس
 

او و تعداد ی  چهل وشش قلعه نظام. ود تاختماورده بيم فرود نيهودا که به من سر تسليا پادشاه يوآنگاه بر حزق".... 
حمله محاصره و تصرف ی اده  نظام و نردبانهايق ها و پيرامون آنها را با منجنيکوچک پی از شهرهای شماريب

از اسبان و الاغان و شتران و گاوان و ی  نفر از بزرگ و کوچک ومرد وزن وشمار نامحدود٢٠٠٠٠٠،  کردم
تخت خود موضع گرفته يم پايا را که دردرون اورشلي خود حزق. مت گرفتميرت و به غنگوسفندان و بزها را به اسا

را که غارت کرده بودم ازکشوراو جداکردم وبه پادشاهان عشود و ی  شهرهائ. درقفس گذاشتمی بود چون مرغ
ها به حضور من ات سالانه آنيفرمان دادم که مالی  ول،  ن اورا کوچکتر کرده باشميدم تاسرزميعکرون و غزه بخش

که ی ده ايا را فراگرفت و عربها و سربازان گزيهراس از شوکت و جلال من حزق. هودا پرداخت شوديهمچنان توسط 
به ی ني سرانجام او غرامت سنگ. دنديتخت خود بدانجا آورده بود دست از کار کشيم پاياورشلت يتقوی آنها را برای و

تالان طلا و هشتصد تالان نقره و قلع ی زسي و ن،   و خوانندگان خودش را باضافه دختران و زنان،  نزد من فرستاد
نوا شهر يگر که همه را به نيدی زهايار چيل و عاج و آبنوس و بسيعاج و چرم فی هايده و صندليتراشی و سنگها
او را ی  دستريم من کنند و اطاعت و زين غرامت ها را تقديران خود را مأمور کرد که ايمن فرستاد و سفی پادشاه

 ". به من اعلام دارند 
 

 ،  ان توسط فرشته فراموش شدهيداستان قتل عام آشوری ز، درهمان کتاب دوم پادشاهان، چنانکه گوئيدرخود تورات ن
 :ن جنگ معجزه آسا آمده استينه هميدرزمی گريدر فصل د

  
هودا برآمده آنها را يحصار دار ی هاشهری ب پادشاه آشور برتمامي سخار،  ايو درسال چهاردهم سلطنت حزق"... 
پادشاه آشور فرستاده گفت خطاکردم از من برگرد و آنچه را که برمن مقرر هودا نزد يا پادشاه ير نمود و حزقيتسخ
کتاب دوم (هودا گذاشت يا پادشاه يتالان طلا برحزقی صد تالان نقره و سي پس پادشاه آشورس. ادا خواهم کردی دار

   ).١۴و ١٣ ،  هجدهم باب ،  پادشاهان
هود يوخداوند  "... : گر تورات آمده است کهيدی  درجا،  ن سربازان شکست خوردهيهمی درباره قدرت جنگ

 صد از آنها )   لياسرائی بن(را که پنج از شما ي ز،  دينداشته باشی  نگران)   يهودير ياقوام غ(ن قومها يازا: فرمود
 "ر خواهند افتاد يشما با شمشی ش روي و همه آنها پ،  ده هزار را خواهند راند و صدازشما ،  را تعاقب خواهند کرد
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 ١) .٨،  ست و ششميباب ب،  انيسفرلاو (
 

 ما هم از نوع افسانه ها Gulliver " : سدينويمی سينگبروک محقق انگلين تضاد ها، لرد بوليدراشاره به ا
 ". ابان آنها ندارد يرا دربی گرين نوع ناشيدارد،اما ا

 
از ی اري که بس،  افتيتوان يمی هوديث ير و حديمهم تفسی ن نوع را درکتابهاياز همی گريفراوان دی مبالغه ها
  : ع ظاهر از آنها الهام گرفته انديژه جهان تشيو به وی ث اسلاميحدی کتابها

 
اد برده است؟ و يه و از د که مگر اورا ترک کرديل ازخدا پرسيآمده است که قوم اسرائ)   ب٣٢براخوت (درتلمود 

 :ون جواب داديخدا به صه
  

هر لشکر سيصد و ی و برا.... . لشکر ساختمی هربرج سی  برا،  فرزند من درآسمان بروج دوازده گانه را آفريدم
 و همه اينها را تنها به ،  شصت و پنج هزار کرور ستاره از آسمان آويختم به تعداد سيصد و شصت و پنج روز سال

 ،  که ترا ترک گفته ام يا فراموشت کرده ام؟ به فرض آنهم که خواسته باشمی آيا روا است که بگوئ.وآفريدمخاطر ت
 ناديده بگيرم ؟ ی آورده ای را که تو از صحرا برايم قربانی نوزاد ه ای چگونه ميتوانم قوچ ها بره ها

 
را بدو ی  خورشيد و ماه قصور و،  کندی هاگر خدا هم دراين راه کوتای حکايت دارند که حتی ديگری روايت مذهب

مفهوم اين جمله کتاب مقدس که خورشيد و ماه در " : آمده است)  ب٣٩"(نداريم "دراين باره در. ياد آور ميشوند
برابر عرش خدا ميايستند و به راه خود نميروند چيست ؟ اين است که اين دو از فلک خود به عرش خدا بالا رفتند و 

خود ی ما نيز به نور پراکنی را بجاآور)  عمران(پسر عمرام ی  اگر تو حق موس،  سرورجهانی  ا: به او گفتند
پرتاب کرد وگفت هر روزستاره پرستان  ی و خدا به آنها تيرشهاب. ادامه خواهيم داد، وگرنه ديگرنخواهيم درخشيد

 و حالا فقط به خاطر يک ،  ا نميکنيدمری دربرابرشما تعظيم ميکنند و شما باز هم ميدرخشيد و فکر آبروی فراوان
 " بنده من اينهمه قيل وقال راه انداخته ايد؟ 

 
 )   شنبه(آمده است که خداوند آدم را ازآن جهت درشب شنبه خلق کرد که بتواند درطعام جشن شيت٣٨درسهندرين 

زمين ی يوانات بيگناه رو درتوجيه اينکه چرا ح١٠٨ ودرسهندرين. که هرهفته خود خداوند ترتيب ميدهد شرکت کند
زمين همراه آدميان گناهکار درطوفان نوح ناپديد شدند نوشته شده است که خدا چون ی همراه آدميان گناهکار رو

  ،  او پريشان شود وحجله را سرنگون کندی ساخته باشد وبراثر خطاکاری پسرش حجله عروسی که برای پدر
 .همراه آدمها دور ريختنميخوردند ی حيوانات را هم که ديگر به درد

   
مجاز نبود، برايش ی آدم درباغ بهشت خوردن گوشت حيوانات زمينی  روايت شده است که چون برا۵٩درسهند رين

 و ،  گوشت از آسمان نازل ميشد و خدمه خداوند آنرا برايش کباب ميکردند و همراه شراب بر سفره اش ميگذاشتند
درهمين روايت آمده است که آدم .  درباغ عدن برسر سفره غذا نشستبود کهی نخستين انسانی بدين ترتيب و

 ،  نکردی  سال دوم با حوا همخوابگ١٣٠،   سال روزه گرفت١٣٠ ،  خود از بهشت رانده شدی وقتيکه براثر خطا
ی سيراازربی  نقل شده که رب ،ب ۵٩ درسهندرين  .سال سوم عورت خود را برگ انجير پوشانيد١٣٠و در

 اين الاغ بصورت يکپارچه به زير آمده يا بصورت ،  د که اينکه درتورات آمده است که الاغ از آسمان آمداواهوپرسي
 زيرا از آسمان هيچ چيز بصورت ناقص نازل ،  اواهوجواب داد البته يکپارچه آمده استی قطعات مجزا ؟ و رب

 .نميشود
   

تورات مينويسد که چرا غالبا خداوند  ی ز مفسران تلمود يوخانان ا)   خاخام(راب )  ،ب٣٨سهندرين (ديگر ی در جا
  مگر اينکه درا نميکنی اينکه خداوند هيچ کاری  برا: از خودش نام ميبرد ؟ و خودش پاسخ ميدهد" ما"بصورت 

 
 

________________________________ 
 نفر همراه من ٣٠از آنان گفت ی از سرداران اسلام ياد بگيريد که يک:  " وشع بن نون،ميتوان خوانديا يی نيز،  احتمالا با الهام ازحزقيال نبی  درکشف الاسرار آيت اله خمين-۱

را ازدم ی شصت نفر آدم رفتند و شصت هزارروم.   نفر باشند۶٠قبول کرد که و .  چک و چونه کردند که آقا نميشود.   نفر طليعه لشکر روم را رد کنيم۶٠٠٠٠بيايند تا 
 ".   برگشتندشمشيرگذراندند و
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  ١.قبلا با مشاورين خودش درباره آن مشورت کرده باشد
*    *    * 

است که قسمت ی  ناسخ و منسوخ ها و اشتباهات،  ض هاي آکنده از ضدو نق– مانند تورات –ل به نوبه خود يانج
آن ی تيدو شخصی زخدان کتاب و ايب نامتجانس اياز ترکی عني ،  که قبلا بدان اشاره شدی تياعظم آنها از واقع

ی ازيکطرف خودش يهودی زيرا که عيس،  است که از همان آغاز وجود داشته استی ن مشکلي ا. رديگيسرچشمه م
 از جانب ديگر ،  است و ناگزير است مکتب خود راادامه دهند و مکمل مکتب تورات و نه ناقض آن بداند

تورات دراين هردو ی با  برداشتها ی بکلی زمينه آسمانو چه دری او چه درزمينه زمينی و عاطفی فکری برداشتها
محبت و گذشت است که ميبايد هم ضابطه حاکم بر روابط ی مکتب عيسائی  زيراسنگ زير بنائ،  زمينه اختلاف دارد

تورات ی درصورتيکه سنگ زيربنائ،  باشد" ی پدرآسمان" آدميان با يکديگر و هم ضابطه حاکم با روابط آنان با 
دقيق قوانين و مقررات او است که درصورت تخلف از آن يا قصور درآن ی بيقيد و شرط از خداوند و اجرااطاعت 

 درمقايسه . انتقامجويانه و کينه توزانه درکار استی آنهم بصورت،  درکار نيست و فقط کيفری مطلقا بخشش و گذشت
ی ب حلاج است و مکتب حلاج است ومکتبمکتی نوعی عيسی  ميتوان گفت که مکتب شخص،  ايرانی با تاريخ مذهب
، )   انجيل( و عهد جديد ،  آنرادارد مکتب آن قضات شرع که حلاج را به دارکشيدندی دنباله روی که انجيل ادعا
 . بوده باشند يا درخط توراتی  برحسب آنکه شخصا بيشتر درخط عيس،  برخورد اين دوگرايش استی صحنه دائم

 است که عملا بنيانگذار مسيحيت شکل گرفته کليسا )  سن پول( پائولوس قديس نقشی دراين مورد نقش اساس
سواد او که ی و غالبا بی داشته است نه شاگردان ساده و عامی نقش" شکل گيري"در اين ی است، زيرا نه خود عيس

ی که عيسی تماملا حرکتبهره بودند، و اگر پائو لوس پا به ميدان نگذاشته بود احی بی از چنين توانايی در عين پاکدل
شد پائولوس در بدو امر يک خاخام ی فراموش می نيز به کلی به وجود آورده بود با مرگ او متوقف و بعد از مدت

 –کفر آميز دردين يهود ميدانست و بهمين جهت ی را بدعتی ناصری عيسی بود که نوآوری يهودی متعصب و قشر
اين بدعت بکار ميبرد و از جمله ی  همه کوشش خود را درنف–ند بطوريکه خودش درچند رساله خويش اعتراف ميک

همين کاهن مطلع و متعصب پس از مرگ عيسي، که ی  ول. موافق بودندی بود که با محاکمه و مرگ عيسی کاهنان
بعد از رستاخيز او ملاقات و ی بعد از عيسی  به روايت خودش درراه دمشق با عيس،  هيچ وقت اورا نديده بود

ی تغيير گراييش داد و ازآن پس تا بهنگام شهادت خود دررم تمام دانش وبينش و نيروی  کرد و بدنبال آن بکلگفتگو
ی  منتها اين تشکل رابراساس روحيه و معتقدات وباورها،  خود رادرشکل دادن مسيحيت نوخاسته بکار انداخت

 که پائولوس بعنوان يک ،  عيسيی نقلابو ای عاطفی کرد و نه براساس برداشتهای شخص خودش پايه گذاری تورات
 و اين واقعيت که درهمه چهارده رساله او درعهد جديد منعکس است انگيزه ،  با همه آنها بيگانه بودی سنتی يهود
 . آن وجود داشته استی انجيل و بخش پائولوسی است که ازهمان آغاز مسيحيت ميان بخش عيسائی تضادی اصل

 عملا گرايش ،  خود درقرن سوم ميلاديی کاتوليک از بدو فعاليت رسمی است که کليسا یتذکر اين نکته نيز ضرور
آنرا جز ی کليسا است برگزيده و گرايش عيسائی انجيل را که ضامن قدرت و حاکميت بيچون و چرای پائولوس

 . ناديده گرفته است،  و موعظهی بصورت تئور
 
را که ميبايد به مسيح ايمان آوردند و ی  که خداوند آن کسان دررسالات  پائولوس چندين بار تصريح شده است 

 و درعين حال درهمين رساله ها مردم دعوت به رفتن به راه،  رستگار شوند از پيش از تولدشان برگزيده است
 اگر خداوند : هم که ازاو ميپرسندی  و وقت،  گمراهان سخن رفته استی مسيح شده اند و از پاداش نيکان و جزا

ترا !موقوف ی فضول:  رستگاران را برميگزيند چرا ميبايد گمراهان را بازخواست کند و کيفر دهد؟ پاسخ ميدهدخود
نيست و ايمان ی  درهمين عهد جديد از خود عيس،  به موازات اينی خداوند است؟ ول سئوال ازی انسان چه جای ا

 محبت به ديگران و گذشت ازی رستگار بلکه اين شرط ،  محسوب نميشودی رستگاری به مسيح نيز شرط اصل
_________________________  

ثابت ی تهايواقع"با ی اديت فرق زي واز نظر ماه–شد ياعلام م"ی الهی ناپذرر ييو تغی ق ابديحقا"ن تلمود يکه درزمان تدوی دتيعقی ن نوع برداشت هاي ا-۱

وارثان تلمود ی ستميدرجامعه قرن بی ممتازی ز جاي ظاهرا امروزن–عه ندارد ياز محدثان مسلمان و بخصوص شی اريبس" ی ر الهير ناپذييو تغ
ب يک متفکر و ادياليم بي خان. دارندی نيثقه الاسلام کل" ياصول کاف"و" صحاح سته "وارثان ی ستميدرجامعه قرن بی ممتازی ر آنها جايدارد،همچنانکه نظا

است که بدون آن جهان ما ی آن انجام گرفته وروح زنده ای طرحهای نش از روياست که تمام آفرتورات ابزار دست خالق عالم ": سدينويمی هوديمعاصر 
ی رويکتاب مقدس را منبع پخش نی آلمانی هودينکلردانشمند يو". را تورات مقدم بر خلقت آدم خلق شده است يز،  دهديخود را از دست می علت وجود

ن ينخستی که به فتوای ه به اشعه ايشبی زيچ(سازديمی دارد و سپس از او مومن معتقديک واميلرز و تحرداند که خواننده را نخست به يمی س خاصيمغناط
زه نوبل با يوبرنده جای هوديلسوف ين بوبرفي مارت) . کشانديک ميکند و مومنان را به لرزو تحريسوان زنان جوان تراوش مياز گی س جمهور اسلاميرئ

نهارا به يون و همه سرزميصهی د چون تومحبوب منيگويل ميهوه به اسرائيکه درآن )  ۶-۴،  باب چهل و سوم(درتورات ی بنی اياز کتاب اشعی استناد به بند
ز منوط ينی د ساختار جهانيل برسرپااست و تجديامروز بخاطر اسرائی رد که اساسا جامعه جهانيگيجه ميکنم، نتيدهم و همه اقوام جهان را درراهت فدا ميتوم

 . ون استيصهی زبه باز سا
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که ی  بلکه کس،  نه هرکس که مرا خداوند گار خطاب کند به ملکوت آسمان داخل خواهد شد " : آنان استی خطاها
ن است که به يمن ای خواست پدر آسمان")  ٢١ ،   باب هفتم،  يمت" ( مرابه انجام برساند ی اراده پدر آسمان

ر يخی دهند دعايآنانکه به شما دشنام می د، برايکنی کيما متنفرند ن به آنانکه از ش،  ديدشمنان خود محبت نمائ
 ) . ٣١-٢٧،   باب ششم،  لوقا" (د با شما رفتار کنند يخواهيد که ميگران آنچنان رفتار کني با د،  ديکن
  

 )  وراتت(خداوند درکتاب مقدس :" سدينويگران ميان برديحيمسی اثبات برتری و پائولوس براان يدررساله به غلاط
تواند با فرزندان زن آزاد هم يز نميرا پسر کنيرون کن، زيراب)   ليهاجر و اسماع(ز وپسرش يکن: ديفرمايم ميبه ابراه

 ،  انيرساله پائولوس رسول به غلاط"(م ي بلکه اولاد آزاد،  ميستيزني فرزندان کن،  برادرانی  ا،  ارث باشد، و ما
خوشا " : شود کهيدرموعظه معروف اوبرسرکوه نقل می سياز عی ل لوقا و متيدردو انجی ، ول)  ٣٠ ،  باب چهارم
، لوقا، باب ششم، ١، باب پنجم، يمت"(شان استيش ازهمه ازآن ايرا ملکوت آسمان بينان، زيران ومسکيبحال حق

د، يرسانعت را به مردم يشری همه فرمانهای که موسيوقت"شود که يان، پائولوس متذکر مي   دررساله عبران ).٣٠
شما مقرر ی راکه خدا برای مانين خون پيد و گفت ايخون بزو گوساله را گرفته با آب و پشم قرمزو روفابرهمه پاش

ختن خون آمرزش گناهان مفهوم يشودو بدون ريزباخون پاک ميعت همه چيرا برطبق شريزکند،يد ميفرموده است تأک
نقل ی سيو مرقس از عی متی ل هايدرانجی  ول) . ٢٢-١٩ ،   فصل نهم،  انينامه پولس رسول به عبران"(ندارد

 را خدای ن واقعيشما قوان! اکاران يری ا": ديگويم به نزد او آمده بودند ميهود که از اورشليان يشود که به ملايم
 . تتان از او دور اسيد اما دلهايگذاريبازبان به خدا احترام م. ديده گرفته ايبخاطر آداب و رسوم گذشته خود ناد

، ٧-١، باب پانزدهم، يمت"(ديدهيم ميتعلی الهی قياحکام حقی را به جای را اوامر انسانيهوده است،زيعبادت شما ب
 ) . ١٣-١مرقس،باب هفتم، 

  
کبار که اورا به صفت يی شود،حتياز جانب شاگردانش فقط استاد خطاب می سيو مرقس ولوقا عی متی لهايدرانج

مرقس،باب " (کو استيسته عنوان نيرا فقط خدااست که شايز"کند،ي اعتراض من خطابيبدی سيخوانند عيک مين
ی ازازل دارا"داندکه يمختلف خود اورا جلوه تمام خدامی پائولوس دررساله ها"ديعهد جد"ن يدرهمی ول)  ١٨دهم،
خدا ی  تجل"و)  ١٩ان، باب اول،ي،رساله به کولس١١-۶ان، باب دوم، يپيليرساله به ف"(ت  بوده استيلوهمقام ا
ک خدا وجود يتنها "،)  ١۵ان، باب اول، يرساله به کولس" (ده شده اند يده است که همه موجودات توسط او آفريناد

رساله به "( زندگان و مردگان است ی خدا"،)  ۶١،   باب هشتم،  انيرساله قرنت" (ح است يمسی سيدارد واو ع
ه مطرح يت اوليحيح درمسيت مسيد که اصولا اعتقاد به الوهد متذکر شي با) . ١٠-۶،   باب چهاردهم،  انيروم

و ی حيمسی ساين کلي وا،  دانديح خداوند ميخودش رامسی سي خودعAlbert Schweitzerبه قول . نبوده است
 ١ .گذارنديد ميت اوتأکيحيوهاو اجنه اند که برمسيد
  

د شده است يان تأکيحيمسی ت مذهبياه فعالحکومت رم درری از مشکلتراشی ريشگيپائولوس، باهدف پی دررساله ها
ن ييست که از جانب خدا تعينی چ قدرتيرا که هيد از احکام وقت بطور کامل و صادقانه اطاعت کند،زيبای حيکه هرمس

مخالفت کرده است و هرکه ی ن هرکس که با حکومت موجود مخالفت کند با نظام الهيبنابراومأمور نشده باشد،
-١،  زدهمي و باب س۴ ،  باب دوازدهم،  انيرساله به روم(رد خود را محکوم کرده است يگحکومت قرار ی ارويرو
د يبايصادق می حيک مسيز يضد خدا نی ستيم کمونيک رژيالمثل دری ن است که فين دستور اي مفهوم ا) . ٣

" اشتاوفر" ی انمحقق آلم. ن حکومت از جانب خدا برقرار شده استيرا که ايعمل کند، زی ست مومنيبصورت کمون
ده خاص خداوند يب پائولوس نه تنها امپراتور زمان خودش نرون را برگزين دستور عجي با ا: سدينوين باره ميدرا
را از يز ،  ديگويک ميز لبيتلر نين و هيلا و استاليز و آتيچون چنگی و بعدی قبلی  بلکه به تمام نرونها،  دانديم

ن برداشت پائولوس از کتاب ين محقق معتقداست اي هم. کرده اندی دمکشنها با خواست خداوند آينظر او همه ا
 نصر نبوکددهد از يل فرمان ميا به ملت اسرائيرميله يدرتورات اقتباس شده است که درآن خداوند به وسی نبی ايرمي

 
_______________________________ 

ی که به فرمان او ازبدن آنها بيرون آمده بودند درپيش او به خاک افتادند و با صدای اد،   ديوانبيماران را شفادی که عيسی  اشاره بدين گفته انجيل که وقت-۱

 ) .١١-١٠مرقس،   باب سوم،  (نگويندی باتأکيد به آنها امر کرد که اين را به کسی بلند فرياد برآوردند که تو پسر خدا هستي،  اما عيس
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هود حمله خواهد برد و آنرا تصرف خواهد کرد صادقانه اطاعت ين يمبه سرزی پادشاه بابل که بزود)  بخت النصر(
 من آنم که جهان و انسان و : و خداوند فرمود:"واناتشان خادم و پسر و نوه او باشنديحی کنند و خودشان و حت

 آمد دم و آنرا به هرکس که درنظرم پسنديافراشته خود آفری م و بازوينند به قوت عظيزمی وانات را که بر رويح
وانات صحرا را به او يز حينهارا بدست بنده خود نبوکدنصر پادشاه بابل دادم و نين زميای دم، و الان من تماميبخش
که ی و هر امت.....امتها اورا و پسرش و پسر پسرش را خدمت خواهند نمود،ی ند،و تمامينمای دم تا او را بندگيبخش

و وبا  ی ر وقحطيوغ او نگذارد آن امت رابه شمشير ي را زدو گردنشينبوکدنصر پادشاه بابل را خدمت ننما
ن همان بخت يو البته ا ) . ٨-۵ست و هفتم،ي، باب بينبی ايرميکتاب "(خواهم داد و بدست او هلاک خواهم کردفريک

 به اسارت بهی دسته جمع   ان را بطور يهوديمان را غارت کردويران و معبدسليم را وياست که بعدا اورشلی النصر
به شاگردان خود گفت "ل مرقس نقل شده است که يدرانجی سيوقت، از زبان عی ن حکومتهاي درمورد هم.بابل برد
وحنا نقل شده است يل ي و در انج)  ١۵مرقس، باب هشتم، "(دي برحذر باش)  هوديپادشاه (س يروديه هير ماياز خم
 ).١٠حنا، باب دهم، وي"(آنکه بدزددو بکشدو هلاک کندی د مگر برايآی دزد نم" : که
 

اگر چه او از ازل : "سدينويمت مرگ خود که پائولوس درباره آن مينجات بشر به قی برای سي موضوع رسالت ع
ک برده يخود حفظ کند، بلکه بصورت ی با خدا را برای مت نشمرد که برابرين را غنيای ت داشت وليمقام الوه

 ،  انيپيليرساله پولس رسول به ف"( رفتيخود پذی ب را برايصلی مرگ برروی ک انسان شد و حتيه يدرآمد و شب
هوه از يبنام عبد ی درتورات است که براساس آن کسی اء نبي اقتباس ازشرح مفصل کتاب اش)  ٨-۶،  باب دوم

ا و يهمه بلای  ول،  رديگير و آزار قرار ميشود وموردهمه گونه تحقيده ميان برگزيهودينجات ی هوه برايجانب 
له او اجرا کند، و عبد يش را به وسيده خويقوم برگزی خرد تا خداوند نقشه نجات معنويخودش می  را برامصائب

 -۴٩و۴٢، ياءنبيکتاب اشع(کنديم ميگناه تقدی ل جان خودش را چون قربانياسرائی دن گناهان بنيخری هوه براي
 ،  ، باب دوازدهميمت(شوديهوه شناخته مين عبد يمرادف ای سيچهارگانه عی لهايل از انجي درسه انج) . ۵٣
ز مورد يسا نين موضوع درکلي ا) . ٢٧،  ست ودومي،لوقا، باب ب٢۴، مرقس، باب چهاردهم،٢٨ستم، يوباب ب١٨
 . ح شده استيل به خود خدا درقالب مسين بار تبديهوه ايد قرار گرفته منتها عبد ييتأ
 

ی لهايانجی عنيی حي، خود بخش مس"ديعصر جد"ی حيو مسی هوديان دو بخش يمی گذشته از تناقض اصول
 و نه از –سندگان آنها ياست که عموما از طرزفکرو درجه اطلاعات نوی ض هائيقز آکنده از ضدو نيچهارگانه ن

 .  سر چشمه گرفته است-يسيبه عی آسمانی وح
 

وحنا يل يدرانجی  ول،  حيو نه مس نه پسر خدا ،  داندينه خود راخدامی سي، مرقس و لوقا عيسه گانه متی لهايدرانج
نش جهان نزد خداوند وجود داشته است و از جانب يش از آفريح خداوند است و از پيکند که مسيشخصا اعلام می و

 ) .٨-٣،  وحنا، باب هفدهمي(ن آمده است يزمی خدا به رو
  

گذرد و خواهد گذشت يهر چه مسپرده است و او بری سيزرابدست عيشود که خداوند همه چيد ميوحنا تأکيل يدرانج
نقل شده که هرگز ی سيازعی مهمی شگوئيگر پيل ديدرهر سه انجی  ول،  )  ٣زدهم، يوحنا، باب سي(آگاه است 
 : نده نداشته استيبرآی واقعی چ آگاهيهی سيدهد که عينشان می افته است و بخوبيتحقق ن

  
رت يو حی ن تنگيار ظاهر خواهد شد، و برزميت بسد و ماه وستارگان علامايدرخورش: فرمودی سيآنگاه ع"... 
ان يبه لرزه خواهند افتاد و آدمی آسمانی اها به تلاطم خواهند آمد و قدرتها يدر. خواهد کردی همه مردمان روی برا

م از يد که با قدرت و جلال عظي راخواهند د)  يسيع(از وحشت از هوش خواهند رفت، و آنوقت همگان پسرانسان 
به صدا درخواهدآمد و او فرشتگان خود را خواهد فرستاد )  ليصوراسراف(پوربزرگ يش. فرو خواهد آمدی درون ابر
ش از درگذشت نسل يد که تا پين بدانيقيو . فلک جمع کنندی دگان خدا را از چهارگوشه جهان و از کرانه هايتا برگز

، لوقا، ٢٧-٢۴زدهم، ي، مرقس، باب س٣٢-٢۴ ،  ست وچهارمي باب ب،  يمت" ( خواهد داد ی نها رويحاضر همه ا
 ) . ٢٨-٢۵،کميست ويباب ب

   
ز به هر چه يد شما ني با،  نشسته اندی موسی ان برکرسيسيچون اکنون فر"شود که يگفته می سيکجا از زبان عيدر

از قول گر يدی درجای ول)  ٣-١ ،  ست وسومي باب ب،  يمت" (د يد و مطابق آن عمل نمائيند گوش دهيگويآنان م
د و حکم يعدالت و محبت به خدا غافل هستی ان که از اجرايسيفری  به حال شماای وا"شود که ينقل می سين عيهم

 ،  ازدهمي باب ،  لوقا"(رونديست و مردم دانسته و ناشناخته بسراغشان ميآنها نی روی د که نشانه ايراداری قبرهائ
۴٢-۴٣. ( 
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ک شما را ينی د تا مردم کارهايبکوش " : ديگويروانش ميسر کوه به پدرموعظه معروف خود بری سيکجا عيدر
ن يگر از زبان هميدی درجای  ول،  )  ١۶ باب پنجم، ،  يمت"( ش کنند ين راه پدر آسمان شما را ستاينند و از ايبب
نزد ی د اجرين کنيرا که اگر چنيد زيک خود را درانظار مردم انجام ندهينی د کارهايمراقب باش" : ديگويمی سيع

 ) . ١ باب ششم،،  يمت" (د داشت يش نخواهيخوی پدرآسمان
  
 ،  ازدهمي، باب يمت"(را که من فروتن و بردبار هستم يم دهم، زيد تا شما را تعليائيب"شود که ينقل می سيکجا از عيدر
که موعظه ی نوا وقتي مردم ن: ان گفتيسيان و فريهوديبه ی سيع": شود کهيت ميگر روايدی در جای ،ول)  ٣٠-٢٩
که ی مان را بشنودو حال آنکه شخصي و ملکه سبا از دوردست آمد تا حکمت سل،  دند توبه کردنديونس را شني

  ).۴٢-۴١ ،   باب دوازدهم،  يمت"( مان داناتر استينجا است از سليدرا
  
نک يا)  انيهودي(افته بودنديد خدا تولی ورود به پادشاهی که برای کسان" : شود کهيگفته می سيکجا از زبان عيدر

گرازهم او يدی ، و درجا)  ١٢، باب هشتم، يمت"(ن ظلمت و اشک افکنده خواهند شديبخاطر گناهان خود به سرزم
 ) . ٢۴،   باب پانزدهم،  يمت"(ل فرستاده شده ام يگوسفندان گمشده خاندان اسرائی من فقط برا " : شود کهينقل م

  
ز يگران همه چيدی  قدرت درک سخنان من به شما عطا شده است اما برا: د کهيگوي مبه شاگردانشی سيکجا عيدر

گر يدی جای  ول)  ١٢-١٠،   باب چهارم،  مرقس"(ننديشود تا بشنوندو نفهمندو بنگرندو نبيان ميبصور مثل ب
 ديگرراخواهيدی دچگونه مثلهايفهميشماکه مثل ساده مرا نم:" ديگوين شاگردان ميبه همی سين عيهم
 ) . ١٣همانجا،"(د؟يفهم

  
که ي درحال،  يش من آمده ايد گرفتن پيتعمی چگونه تو برا:"گفتی سيد دهنده به عيتعمی يحيآمده است که ی درجائ

د گرفت روح يتعمی سيد شده است که چون عيو تأک)  ١۴،   باب سوم،  يمت"(رم يد بگيد از تو تعميحقامنم که با
ی ،ول)  ١٧-١۶همانجا، (زمنين است پسر عزيگفت ايده شد که ميشنی ازل شد و صدائاز آسمان نی خدا مانند کبوتر

باخبرشد دونفر از ی سيعی درزندان از کارهای يحيکه ی ل گفته شده است که وقتين انجيگر درهميدی در جائ
ر انتظار شخص د ديا بايد يايکه قرار است بی هستی ا تو همان شخصيش او فرستاد که بپرسند آيشاگردان خود را پ

 ) .٣-١،  ازدهمي باب ،  يمت"(م ؟يباشی گريد
  

ازآنان را ی رخواهند کردوعده ايآنهارادستگی کند که پس ازويمی نيش بيشاگردان خود پی برای سيل لوقا عيدرانج
ی شود که موئيگفته می از قول وی نيش بين پيدرهمی  ول)  ١۶کم، يست وي باب ب،  لوقا(خواهند کشت 

ی سندگان جهان اسلاميازنوی اريل ازطرف بسي تناقضات انج) . ١٨همانجا، (دام از شما کم نخواهد شدچکيازسره
ابوالبقاء " ليل من حرف الانجيتخج"توان از رساله يقرار گرفته است که از جمله آنها می ز مورد تذکر و بررسين

 .ده استي بچاپ رسدن هلندي درلا"ی النصاری الرد عل"از آن بنام ی ص شده اينام برد که متن تلخی جعفر
   

 ،  مي، مر۴٧-۴٢ ،  آل عمران( د نهاده شده يدرقرآن برآن تأک او که کرارای م درهنگام بارداريداستان بکارت مر
 و بار )  ١٨،   باب اول،  يمت(م يکبار بطور مستقيل تنها يدرخود انجی  ول)  ١٢،احقاف،٩١،  اءي، انب٢۶-١۶
ه گرفته ياء درتورات ماياشعی شگوئين پي از ا،   بدان اشاره شده است)  ٣۴،   باب اول  ،لوقا(ی گر بطورضمنيد

خدا با ما خوانده خواهد ی عنيل يد که عمانوئيخواهد زائی آبستن خواهد شد و پسری باکره ا:     " است که
است ی خوداو و شکستهائصرفا مربوط به دوران  اءياشعی شگوئيدرپی ول) . ١۴ ،   باب هفتم،  ياء بنياشع"(شد

ی سيعی ده شده است که تلفظ عبريشوعا ناميده نشده و يل ناميزعمانوئيپسر نوزاده ن. ل واردآمده بوديکه براسرائ
است که ی باکره اقتباس ازاسطوره هائی ازمادری ک انسان استثنائين اسطوره تولدي لازم به تذکر است که ا. است

 ،  مصری ري درمعتقدات اساط. ران و هند وجود داشته اندين و اين النهريمصر و بی باستانی ش ازآن درهمه تمدنهايپ
به نام نانامتولد شده ی س از مادرباکره ايآتی قيفنی دراسطوره ها.  باردار شده بودديخورشی باکره از خدای ملکه ا
ی  مادر،  تاي از آناه)  مهر(ترايمت قرار گرفته است يحيمسی با درتمام جهات الگويترا که تقريمی رانين اي درآئ. بود

ی رم درمراسم مذهبی ترادرامپراتورين ميکه درطول چهار قرن رواج آئی ترائيسرود مقدس م. ا آمده بوديباکره بدن
، و "ده شده است يزائی شما از مادر باکره ای برای امروز نجات بخش": ه داشت کهين تکيشد برايخوانده می ترائيم
ده شده است يشما زائی برای امروز نجات بخش" : ل قرار گرفته استينا مورد اقتباس انجي عاست کهی ن جمله ايا

 ) .١١،   باب دوم،  لوقا"(
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سرچشمه گرفته است که ی ترائيبخصوص از معتقدات م،  کهنی ز از افسانه هايله نيک طويدری سياسطوره تولد ع
،  شبانانی هرمس،خدای وناني ی ريدرمعتقدات اساطهمچنانکه  ،متولد شده بودی ترا درغاريبراساس آنها م

 .افته بوديتولد ی و گاوی ان خريمی له ايدرطو
 

بنام شمعون که از ی رمرد پارسائينقل شده است که به موجب ان پی سيدرارتباط با تولد عی ل لوقا صحنه جالبيدرانج
نش به ينوزاد را که والدی سي عنخواهد مرد،ند يح موعود خداوند را نبيده بود که تا مسيالقدس بدو الهام رسروح 

است که جهان را روشن خواهد ی ن کودک نوريد که ايگويرد و به حاضران ميگيمعبد بزرگ آورده اند درآغوش م
ز ي به بودا ن. است که درباره تولد بودا نقل شده استی ن صحنه رونوشت داستاني ا) . ٣٢-٢۵لوقا، باب دوم، (کرد

ی آب برای ج ها و راه رفتن بررويماران وکوران و افليمانند شفا دادن بی و معجزات نام داده اند، پسر انسان و استاد
است که ی از افسانه ها حاکی کي . افتيتوان يل مينا درانجياو قائل شده اند که نظائرآنها راشش قرن بعد از او ع

ن يا. دهديرود و بودا اورانجات ميرآب فرومدی آب راه برود، ولی خواهد چون خود او روياز شاگردان بودا می کي
خداوند، بمن دستور بده تا من هم بر ی پطرس گفت ا "... : قرار گرفته استی ل متيانجی ماجرا بطور آشکار الگو

رفت، اما در ی سيآب به طرف عی رون آمد وبررويق بيپطرس از قا.اي ب: فرمودی سي ع. ميايآب نزد تو بی رو
؟و ی  چرا شک کرد،  مانيکم ای دستش راگرفت گفت ای سيوع. خداوند، نجاتم بدهی ا: اد زديشد فريکه غرق ميحال

 ) . ٢٨،   باب چهاردهم،  يمت" (ق شد و باد فرونشست يبااو سوار قا
 

ت سابقه يحيمتعدد ماقبل مسی  بنوبه خود دراسطوره ها،  ز اوپس از مرگيو رستاخی سيداستان مصلوب شدن ع
هستند که مصلوب ی  ارباب انواع،  س درمصريري از،  هيگيس درفري آت،  هيقيس درفني آدون،  بل تموز دربا. دارد
 . شونديسه روز پس ازمرگ زنده می سيس درست همانند عيريس و ازيس و آدونياز آنان چون آتی شوند وبرخيم

کشته شدن او ی در سالروز سنتر به رم رفته بود، هر سال يصغی ايکه از آسی خدائ،  سيروان آتيرم پی درامپراتور
زش را جشن يکردند و بعدرستاخيمی مرگش عزاداری ند و سه روز براـختيآمی می را به درخت کاجی ر ويتصو
کردند، درست درهمان صورت يده اورا نصب ميب کشيز درمعابد خودمجسمه به صليزوس نيونيروان ديپ. گرفتنديم

ی سايانگذار کليات وبنيگنس عالم بزرگ الهياور. شودي ممصلوب نصبی سيمجسمه عی حيمسی ساهايکه درکل
ر ير آنرا دراساطيرا نظي ز،  نداردی تازگبت پرستان ی ن معجزه برايسد که اينويمی سيز عيدرباره رستاخی وناني

کند که يق ميخود تصد"خيرسالت و تار"درکتاب ی وس اسقف آلمانيبلي د. افتيتوان يز مياز آنان نی اريبس
ها و خاخام ها قرار دادند، و ی نبی را برهمان اسطوره های سيت عي شخص،  الاصلی هوديی حي مسسندگانينو
  . ح منطبق ساختنديچند با مسی راتييرا با تغی رياساطی افسانه های هودير يسندگان غينو
 

راه با خود ن خر هميآمده است که ای ث اسلاميم شده، و دراحاديسواربرآن وارد اورشلی که وی سيداستان خر ع
ل به صورت ين تمثيای دردرک مفهوم واقعی ل متيسنده انجيوس نوي براثر اشتباه ماتوارد بهشت خواهد شد،ی سيع
ن پادشاه تو است که يد که ايون بشارت دهيبه دختر صه" : شده استی ديتوحی وارد کتابهای با مضحکيتقر

رفتند و الاغ و کره اورا ی سي و آن دوشاگرد ع. ديآی فروتنانه به نزد تو ماست وی و برکره الاغی سواربرالاغ
 محقق ) . ٧-۵کم، يست وي، باب بيمت"( سوار شد ی سيخود رابرپشت آنها انداختند و عی آوردند و آنگاه رداها

ون، با يدختر صهی ا:" تورات گرفته شده است کهی اينا از کتاب زکرين نوشته عيشود که اينکن متذکر ميوی آلمان
سوار است، ی د و برالاغيآی تو می را که پادشاهت بسويم، قهقهه بزن، زيدختر اورشلی  و ا،  د هلهله کنبانک بلن

ات يک سنت سابقه دار ادبين يکند که ايمی اد آوري، و )  ٩، باب نهم، ينبی ايکتاب زکر"( سوار است ی برکره الاغ
ی سيتصور کرده است که عی اطلاعی بی ه، از روسندي نو،  يمتی ک جمله را دوبارتکرار کنند، ولياست که ی عبر

ن حوادث يهمه ا" ح داده است که يل خود منعکس کرده و توضين صورت درانجيبردو الاغ سوار بوده و آنرا بهم
 ".ابديل تحقق ياسرائی اء بنيانبی شگوئيداد تا پی رو

  
ی م سکنيو بطور ثابت دراورشلآورد ی ش گردميرا بدور خود و قوم خود يآی ون ميدرتورات خداوند به صه

ن يهم. شوديض صادر ميد ورودبدان بدون تبعينداردو روادی ائيل قلمروخداوند مرز جغرافيدرانجی ند، وليگزيم
ر و يمتعصب و سختگی امبر ترشرويک پيل درقالب يانج" ی هودي"مه يمهربان با گذشت و آزادمنش، درنی سايع
ح رادارد، به يت تنهانام مسيحيدهد، وازمسيکندووعده مجازات ميرميتکفت يد که با قاطعيآی گذشت تورات درمی ب

ب کاهنان يا و فساد و فريه ريکسو عليکه از ی البافي آن مرد ساده ژنده پوش و پاکدل و خ،  يرانيگفته صاحبنظر ا
 زمان خود با دارد و برخلاف سنتيئت حاکمه بانک برميه قدرتمندان هيه ثروتمندان و عليگر عليدی هود و از سوي

کتر است تا به ينزداريح آلبرت شواتسر بسي به مس،  ديند وبا آنان با محبت سخن مگوينشيان و خطاکاران ميروسپ
  . عرضه نداشته اندی زينه و نفرت چيا پاپ گرگوار که جز کيا يح پاپ برژيمس
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ی ساياد گذاشت که کليبن"ح يسمی سا يکل" ت به نام يحيجامعه مسی شهاين کشياز نخستی کي  Markionون يمارک
 . افتيی رواج گسترده ا)   سميونيمارک( ن مکتب يای اصول فکری  ول،  کردی ريه آن موضعگيک جدا عليکاتول

شده  و ی ست که درتورات معرفينی ن خدا همان خدائيای پسر خدا است،ولی سيسم عيونيمارکی دربرداشت فکر
ی خداکه يبخشش است، در صورتی ل خدايانجی را خداي ز،  ده استز راه دايل نيس او را به انجيپائولوس قد
ن ين مکتب را چنيای ه فکري   بنماGnoseدرکتاب    ی نگ محقق آلمانيزي لا. نه و انتقام استيکی تورات خدا
 ،  ق آمده استي بدانصورت که درعهد عت،  يسي از خلقت آدم تا ظهور ع،  خ جهانيسراسرتار" کند که يخلاصه م

ن صورت ممکن به گردش يا را به بدترياست که اصرار داشته است دنی و مشمئز کننده خدائی ر اخلاقيام غدر
ن ي بد. ده است ندارديکه آفری سروتهی بی ايشتر از دنيبی ارزشی ن خدائي چن،  يک محاسبه کلي و در،  درآورد
باشد که اصولا ی ن خدائيواند فرزند چنتيد نميگويخوب با ما سخن می ک خدايح که بعنوان فرزند يمسی سيجهت ع
کند که يده ميمشهور اظهار عقی درموعظه ان باره يون خود درهميمارک". افت يتوان يدراو نمی از خوبی نشان

ب داده شده يان ترتيهوديی خدای ت برايثياست که با هدف اعاده حی ح به خداوند تورات توطئه ايمسی سيانتساب ع
  . است

 
 -ت نوخاسته بوديحيو دشمن سرسخت مسی ترائين ميرو آئيقرن چهارم که پی امپراتورروم Julianus انوسيولي

ی  دررساله ا-نجات دادی اديبنی ت را از خطريحين مسين النهريدربی ران ساسانيو مرگ نابهنگام او درجنگ با ا
او از ی ابيط ولتر درارزاز آنها توسی اريبر آن گرفت که بسی راد اصوليکصد ايش از يت نوشت بيحيکه درردمس

تعجب ی جا " : سدينوين رساله ميخ مذاهب دراشاره بديتاری  هلموت مارکل استاد آلمان. کتاب مقدس نقل شده است
ا يتوانند و يا نميت هنوز هم يحيات مسيالهی علمای  ول،  را درک کرده بودی ن مسائلين کافر چنياست که ا

 ". خواهند آنها را درک کنند ينم
 

  **    *   
ی ج ترناسخ و منسوخ هائيض ها و به اصطلاح رايضد و نقی  دارا– هرچند کمتر از آن -ز، مانند توراتيقرآن ن

ن ناسخ و يج اياز نتای کي . است که وجود آنها از همان آغاز مورد توجه مفسران و شارحان قرآن قرار گرفته است
توانسته ين ميک از طرفي هر،  البا دربحث ها و گفتگوهان بوده است که غيای منسوخها درطول همه قرون اسلام

چکدام از آنان از حدود استناد به قرآن تجاوز يآنکه هی د نظر او باشد استناد کند بياز قرآن که موی ه اياست به آ
تواند يتوانسته است و مي م،  بوده استن دراسلام يا عدم قبول ديقبول ی آزادی المثل آنکس که مدعی  ف. کرده باشند

اورند بگو يمان بيخواهند ايبه آنکه نم " :  و)  ٢۵۶ ،  بقره" (ن يالدی لااکره ف ": ل استناد کندين قبياز ای اتيبه آ
از ی اگر باز رو:"... اي و)  ١٢١هود،"(م داديش ادامه خواهيز به طاعت خويد و ما نيکه شما به راه خود ادامه ده

توانسته ي، ودرهمان حال، مخالف او م)  ٨٢نحل،" (ست يش نيغ رسالتت بي تبلجزی فيتکل)  محمد(خدا بگردانند برتو
آورند و ی مان نميکه به خدا و به روز آخر ای با آنهائ": ل مثال آوردکهين قبيازای گريدی ات قرآنيتواند آياست و م

ا يا کشته شوند يد تا ينگروند مقاتله کيش حق نميشمارند و به کيآنچه را که خدا ورسولش حرام کرده اند حرام نم
ان برداشته شود يد تا فتنه از ميآورند بکشی نمی ن خدا رويرا که به آئی وآنهائ"،)  ٢٩توبه، "(ه بپردازند يزجـ
 ) .٢۵۶و١٩٣بقره، "(
  
، ٢٧، کهف،١١۵و٣۴انعام، (ست ير نييسوره قرآن به صراحت آمده است که سخنان خداوند قابل تغسه در
م که آنرا يفرمائيا ميم يکنيرا نسخ می ه ايکه ما آيوقت": ن قرآن گفته شده است کهيمه درهمنهي با ا) . ۶۴ونس،ي

 ) . ١٠٣، نحل، ١٠۶، ١٠٠بقره،"(م يآوری آنرا ما هماننديکوتر و ينی ه اي آ،  فراموش کنند
  

ن ناسخ يچنی برای ال قانع کننده يآنکه دلی گر دانسته اند بيکديه قرآن راناسخ و منسوخ ي آ٢٢۵مفسران قرآن تا 
ا دست کم کامل يدهد که آن متن درست و يرا می ضمنی ن معنيای درمتن قبلی ليرا هر گونه تبديز ابند،يو منسوخها ب
  . نبوده است

از ملائک ی کيطان ين شيگر هميدی درچند جای ول)  ۵٠،  کهف(طان از جمله اجنه بشمار آمده يقرآن شی کجايدر
ل را برهمه ياسرائی کجا آمده است که ما بني در ).گريازده موردديو ١١، اعراف،٣۴ ،  بقره(دانسته شده است 

ان بهر جا که روند محکوم به يهوديح شده است که يگر تصريدی درجای ول)   ١۶ ،  هيجاث(م يلت داديان فضيجهان
حسد قصدسست کردن  یکجا از مسلمانان خواسته شده است که اگر اهل کتاب از روي در) . ١١٠آل عمران،(ندـذلت
منافقان " ن کسان آمده است که يگر درباره هميدی درجای  ول)  ١٠٩بقره، (آنها راببخشندمانشان راداشته باشنديا
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د و يريد بگيافتيکنند آنانرا هرجای دو اگر پافشاريريمگی دبه دوستيز مانند آنان شويخواهند شما نيو کافران را که م
  ) . ٨٩نساء "(ديبکش

 
مومن، (ده استيآفر)  مياحسن صورواحسن تقو(ن صورت ممکن يان را به بهتريح شده که خداوند آدميتصردرقرآن 

ف شده ينوا توصي آزمند،عجول، ب،  في ضع،  ان ناتوانين آدميگر هميدرچند مورد دی ، ول)  ۴ن،ي، ت٣، تغابن،۶۴
گر گفته شده است که ما يدی درجای ول)  ١۵٨اعراف، (ده شده است يبرگز"انيه جهانيکل"بری امبريکه محمد به پ
امت يرامون آنرا ازروز قيوپ)  مکه(يم که مردم ام القريفرستاد)  محمد(برتوی آن به زبان عربی قرآن رابرا

گر عرش يموارد متعدد ددری ول)  ٧هود،(آب استی کجا آمده است که عرش خدا برروي در) . ٧،يشور(ی بترسان
، ٢، رعد،١٢٩، توبه، ٣ونس، ي، ۵۴اعراف، (که ملائک آنرا بردوش گرفته اند ن شده است يدرآسمان معی خداجائ

  ).۵٩، فرقان،۵طه، 
  

به مردم است، و مسئول )  قران(ح شده است که محمد فقط مأمور ابلاغ کلام حقيه قرآن تصريدست کم درچهار آ
افت يت ي هرکس که هدا،  ميرتوفرستاددعوت به حق بی ما قرآن را برا": ستين ابلاغ از جانب آنها نيا رد ايقبول 

زمر، " (ی ستيک ازآنها نيچيل هيان خود گمراه شد، و تووکيبه نفس خود کمک کردو هرکس هم که گمراه شد به ز
خواهم و يجزازخدا نمی  بگو که من اجر،  يخواهيمی چه اجرتی کنيکه می اگر از تو پرسند که بابت دعوت") . ۴١

د، يآورند بگو که شما به راه خود ادامه دهی مان نميبه آنانکه ا" )  ٧٢ونس،ي"(ن باشمفقط مأمورم که از مسلمانا
ی فه ايغ رسالتت وظي برتو جزتبل،  بگردانندی و اگر بازهم رو"؛ )  ١٢١هود،"(م داديز به راه خود ادامه خواهيما ن
د يافتين را درهرجا يمشرک ": گر آمده استيه دين آيدرست درجهت عکس آن درچندی  ول) . ٧٢نحل،"( ست ين

د و به يريدبگيابين ملعونان رادرهرجا بيا.... ،)  ١۵توبه،(دينشان باشيد و درکميدو محاصره کنيريد و بگيبکش
؛ )  ٢٩توبه،(آورند ی مان نمين ايرا که به خدا وروز واپسی د آنهائي؛ بکش)   ۶١احزاب، (ديبکشی ن وجهيدتريشد

 ) . ٢٩وبه،ت"(ديد و آواره کنيآنها را بکش
  
 : ازآنها گفته شده استی افت که دربخشيتوان يان ميهوديمربوط به ی ه هاين تناقضات قرآن را درآياز بارزتری کي
" ،)  ۴٧بقره،"(م يتان داديان برتريم وبرهمه عالميراکه مابه شمااعطاء کردی د نعمتهائياد آوريل، بياسرائی بنی ا"

م يلت داديان فضيم و آنانرا برهمه جهانيم و حکومت و نبوت عطا فرموديفرستادی ل کتاب آسمانياسرائی به بن
ی که کتابی کنند مانند الاغينان تورات را حمل ميا" : ات آمده استين آيگر از هميدربخش دی  ول،)  ١۶ه، يجاث"(

ا بحال عوعوکندواگر اوری ماند که اگر بدوحمله آوری ت آنها به سگيحکا"،  )   ۵،  جمعه" (رابرپشت کشد
گر ين جهان و عذاب سخت درجهان دين بدکاران ذلت آنها درايای سزا") . ١٧۶اعراف،"(باز عوعو کندی خودگذار

ل را ياسرائی وبن" ، )  ١٣مائده،"(م يديشان را سخت گردانيم و دلهايو ما آنهارا لعنت کرد"؛ )  ٨۵بقره، " (است 
 ،  کنديهزار سال عمر می ا ن به هر کدام از آنها آرزويهودين يا " ) . ١۶٨اعراف، "(م ين پراکنده ساختيزمی دررو
 ) . ٩۶بقره،" (را خداوند به کردار ناپسندشان آگاه استيعمر هزار ساله هم آنانرا از عذاب خدا نرهاند، زی ول
  

، بقره( د نه شده انيل به بوزيان به امر خداوند تبديهودياز ی گفته شده است که عده ای مختلف قرآن حتی درسه جا
ی ست،وليقرآن نی نقل همه ناسخ و منسوخ های برای نجا طبعا فرصتي درا) . ١۶۶،  ، اعراف۶٠ ،  ، مائده۶۵
که ی شود از نظرطنزيروزمره اعراب صدر اسلام مربوط می ک مورد بخصوص از آنها که به زندگيی د بازگوئيشا

ره بقره است که بوجب آن خداوند مقاربت مسلمانان از سوی ه اين تناقض موضوع آيا. الب باشددرآن نهفته است ج
ن بار خود ي ا،  کننديت نمين حرمت را رعايچون مومنان ای کند، وليماه رمضان با زنانشان ممنوع می را درشبها

 لااقل درموقع خواهد کهي منتها از آنها م،  دهدين اجازه را بدانها ميکند و دوباره ايش عدول ميم خويخداوند از تصم
ی ، ولميماه رمضان حرام کرده بودی ما قبلا مقاربت شمارابازنانتان درشبها:"خدا رانگاه دارندعتکاف درمساجدحدا

م يريگيم و حکم خود را پس ميگذريد از گناهتان ميافکنی د و خودرا به ورطه گناه ميکنيمی ن راه نافرمانيچون درا
دو يز حدود خدا را نگاه داريشما نی ول،  ميکني برشما حلال مماه روزهی ن پس مقاربت با زنانتان را در شبهايو از ا

 ) .١٨٧بقره،"(ديدرهنگام اعتکاف درمساجد باآن مجامعت مکن
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  شناخته شده ؟یا داستانهاي" ناشناخته"ق يحقا
___________________________________________ 

 
ی هوه با موسيچهل روزه ی ل منبع آنهارا گفتگويت وانجمتعددآورده شده که تورای داستانهای درهرسه کتاب آسمان

ی دانسته شده اند که توسط خداوند به محمد وح" يق ناشناخته ايحقا"ن داستانهايداند، ودرقرآن هميمنا يدرکوه س
ان خلقت آدم و يمی ع درسالهاين وقاين است که همه ايد درکتاب مقدس ايق و عهد جدي برداشت عهد عت. شده اند

زاززبان خداوند ي درقرآن ن. نداشته استی برآنها آگاهی ش از تورات کسيوسته اند و پيق به وقوع پي عهد عتانيپا
،  نيش ازايم، و پيفرستي م)  محمد(تو ی برای هستند که ما بصورت وحی قينها حقايهمه ا"گفته شده است 

نهمه امروزه مدارک فراوان ي باا. ) ١٠٢وسف،ي،۴۴،آل عمران،۴٩هود،"(نداشتندی خودتووقوم توبر آنها آگاه
و ی و آشوری ومصری بابلی منظوم و منثور تمدنهای و آثار ادبی اعم از الواح کشف شده باستان شناس،  يخيتار

ماقبل ی ن داستانها از اسطوره ها و افسانه هايبا همه اي نشان داده اند که تقر،  ريمحققان دو قرن اخی پژوهشها
از ی کيی  حت،  خ اسلاميتاری وات، کارشناس نامی ه گرفته اند و به قول مونتگمريمای سلامو طبعا ماقبل ای تورات

 . ن قرآن ناشناخته بوده باشنديافت که درهنگام تدويتوان  يز نميآنها را ن
 

 غمبريبعد ازخلقت آدم درزمان نوح پی ح تورات و قرآن اندکين افسانه ها، طوفان نوح است که به تصريان يمعروفتر
 : داده استی رو
 

ن ساخته بود، و يمان شد که انسان را برزميو پش.... . ار استين بسيد که شرارت انسان درزميو خداوند د"...... 
 چونکه متأسف شدم از ،  ن محوسازميزمی م و حشرات و پرندگان هواراازرويده ام و بهايگفت انسان را که آفر

از چوب ی خود کشتی  پس برا. بشر را هلاک خواهم ساختی  من تمامنکيپس به نوح گفت که ا... . شانيساختن ا
 ٣٠ذراع و ارتفاع آن ۵٠ ذراع باشدو عرض آن ٣٠٠ی الا، و طول کشتيربيرونش را به قيکوفربسازو درون و ب

ی جفتی جسدی وانات ازهرذيع حيند، و ازجميدرآی وتو وپسرانت و زوجه ات و ازواج پسرانت به کشت...... ذراع
و از پرندگان به اجناس آنها و از . يشتن زنده نگاه داريآورد نرو ماده تا آنها را با خوی درخواهی ه به کشتازهم

 و من بعد از هفت روز . تو و آنها خوراک باشدی ره نماتا برايذخی و درکشتر يکه خورده شود بگی هر آذوقه ا
پس نوح ...  . سازمين محو ميزمی خته ام از رورا که سای بارانم و هر موجوديگر چهل روزو چهل شب باران ميد

ی ن آمد درسال ششصد از زندگانيو چون طوفان آب برزم.... موافق آنچه خداوند اورا امر فرموده بود عمل نمود
و خداوند ،  ديآسمان گشوده گردی م شکافته شدو روزنه هايلجه عظی ع چشمه هاينوح درروزهفدهم از ماه دوم جم

ن يرا برداشت تا از زمی افزودوکشتی آمد و آب همی ن ميب بست، و طوفان چهل روز بر زمرا از عقی درکشت
ی آسمانها بود مستورشد، و هر ذی ر تماميبلند که زی رفت تا آنکه همه کوههايبر سطح آب می بلندشد، و کشت

و خدا .... ان مردنديمع آديوانات و کل حشرات خزنده و جميم و حيکرد از پرندگان وبهاين حرکت ميکه برزمی جسد
 و فقط نوح با آنچه ،  م و حشرات وپرندگان آسمانيان و بهاين بودازآدميزمی را که برروی محو کرد هرموجود

را که ی واناتيو خدا نوح و همه ح.. . افتيين صدو پنجاه روزغلبه ميو آب برزم... ماندی بود باقی درکشتی همراه و
آسمان بسته شد و باران از ی د و روزنه هايدو آب ساکن گردين وزانيبرزمی اداد آورد وبيبودند به ی درکشتی باو

و واقع شد بعد از چهل روز که .... برکوه آرارات قرار گرفتی تو روز هفدهم ازماه هفتم کش ،  ستاديآسمان باز ا
است؟ اما کبوترچون ن کم شده يزمی ا آب از رويند که آيرا رها کرد تا ببی را باز کرد وکبوتری چه کشتينوح در

گر درنگ کرده باز کبوتر را از يو نوح هفت روز د..... برگشتی به کشتی افت نزد ويخود نی کف پا ی برای منينش
 پس نوح دانست . را درمنقار داشتی تونينک  برگ زيبرگشت و ای  و دروقت عصر کبوتر نزد و. رها کردی کشت

ی گر نزد ويرا رها نمود و او دی گر درنگ کرد و کلاغيروز د و نوح هفت . ن کم شده استيزمی که آب از رو
ن خشک شد و نوح و يزمی  آب از رو،  کم از خلقت جهان درروز اول از ماه اولي و درسال ششصد و . برنگشت

کند با اجناس ين حرکت ميوانات و حشرات و پرندگان و هر چه برزميپسران اوو زنش و زنان پسرانش و همه ح
 ). ششم و هفتم و هشتمی خلاصه شده از بابهاش، يداي سفر پ،  تورات" (بدر شدند  یآنها ازکشت
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 :ن باره درقرآن آمده استيدرهم

 
 پرداخت،ی درحضورما وبه دستورما مشغول شو، واوبه ساختن کشتی م که به ساختن کشتيکردی وبه نوح وح"... 

ع زن و فرزندانت و يدوفردنرو ماده بردار و با جم یم که ازهرجفتين کار فارغ شد به او خطاب کرديو چون از ا
)  ۴٠ – ٣٨هود، (روان شود و به ساحل نجات برسدی بروتا به نام خدا کشتی مان آورده اند به کشتيکه به تو ايآنهائ

 و ،  بنشانی م به کشتيم گرفته ايت خود را بجز آن فرزندت که به هلاک او تصميکه همه اهل بم ي، و به نوح گفت
د از تنور ي، و چون موعد قهر ما فرا رس)  ٢٨و٢٧مومنون، (ش کن يما را ستای نشستی ن با همراهانت درکشتچو

ن خطاب شد که آب را فرو ي تا آن هنگام که به زم،  امواج مانند کوه به گردش درآمدی برروی د و کشتيآتش بجوش
ی حظه خشک شد و به نوح خطاب شد که از کشتک لي و آب به ،   و به آسمان خطاب شد که باران را قطع کن،  بر

.... . ،  )  ۴٨ -۴١هود،(باد که باتو همراهند ی ليکه سلام ما و برکات و رحمت مابرتو و برآن امت ها و قبای فرو آ
ا يمردم همه را به دری م و باقيديبودند به ساحل سلامت رسانی وی که درکشتی واناتيان و حيو نوح را باهمه آدم

م تو يکنی ش ازآنکه ما آنرا به تو وحيب است که پيت نوح از اخبار غين حکاي و البته ا) . ١١٩شعرا،(م يغرق کرد
 ".)  ۴٩هود،(دينداشتی ن خبريو قومت از آن کمتر

  
بلکه ،  ش ازقرآنيت از آن دارند که نه تنها پيحکای موجود به روشنی  مدارک باستان شناس،  د هاين تأکيرغم ايعل
 و مهمتر از آن ،  ن شناخته شده بوده استين النهريبی باستانی ت نوح درتمدنهايحکا"ن يز ايات نش از توريپ
قا يدقی ت وقتين واقعيا. اقتباس شده استی ما قبل توراتی ن اسطوره هايما از همينکه اصولا داستان تورات مستقيا

ن ين النهريدربی سيانگلی استانشناسئت بي توسط ه١٨٧٢درسال"يبابلی لوحه ها"روشن شد که الواح معروف به 
ن يبی ن اثرادبيگمش، مهمتريمتن کامل حماسه گلی ن الواح حاويا.  کشف و ترجمه شدG.Smithی به سرپرست

از ی اقتباس و تازه خود آن ،  ح سروده شده استيلاد مسيش از مياست که دراواخر هزاره دوم پی ن باستانيالنهر
ن مجموعه ين ايلوحه آخر. ش است که درسومرسروده شده بوديار هزار سال پترمتعلق به چهی ميک منظومه قدي

آشکار افسانه طوفان نوح تورات از آن ی است که بصورتی رياساطی داستانی نام دارد حاو" ازدهم يلوحه "که 
و چه ی را چه درجهان باستان شناسی گري که کشف آن خود طوفان د،  ن منظومهي خلاصه ا. گرفته شده است

 :ن استيچن،  ده استي در لندن بچاپ رس١٩۶٩ترجمه متن کامل آن که درسال ی از رو،  ختيبرانگی مذهبی ايدردن
   

ک جلسه کنگاش درکنار يشوند،ودريمان ميان پشينش آدمي، از آفريب،انوکيبی ن بعل، آنو،،  ان بزرگ چهارگانهيخدا
 Ea"ا آ"ی ول. ان ببرندياز آب ازمی ن با طوفانيجودات زمگر مويکديرند که همه آنها را همراه با يگيم ميفرات تصم

ان را يم خداين جهت محرمانه تصمي بد،  نوع بشر مخالف استی ن جمع حضور دارد قلبا بانابوديآبها که درای خدا
وبدو رسانند يم ميشتيبنام اوتاناپی ريگيرا به گوش ماه" ا آ"ام يز پيو آنها ن،  دهديکنار فرات خبر می زارهايبه ن

خودش ساخته است خراب کندو از چوب آن ی را که درساحل رودخانه برای دهند که هرچه زودتر خانه ايهشدار م
ی ک از چرندگان و پرندگان را درآن جايک جفت نرو ماده از هريز يبسازد و زن و فرزند و اثاثه خود و نی ک کشتي

.     مرگ به سراغ همه زندگان خواهد آمدی  بزودرا کهيابد، زين ادامه يزمی درروی ن راه زندگيدهد تااز ا
ان يسازد و خانواده و چهارپاي ذراع م١٢٠بزرگ به طول ی رد و کشتيپذيآبها را می ه خداين توصيم ايشتياوتاناپ

ن شده يين ضمن موعد تعيدرا. دهديمی ش رادر آن جايان منطقه خووانات و پرندگيک ازحياز هر ی خود و جفت هائ
ل آسا از يشود و شش روز وشش شب باران سيچه طوفان گشوده ميرسد دريفرام)  آفتابی داخ(توسط شمش 

ان و چرندگان ي همه آدم،  رديگيده دم روزهفتم طوفان آرام ميکه درسپي وقت. جوشدين ميبارد و آب از زميآسمان م
ر بخاک نشسته است زنده يسيوه نکه برقله کی وی م و همراهان اودرکشتيشتيو پرندگان نابود شده اند و فقط اوتاناپ

ی فرستد که پس از مدتيرون ميبه بی را از کشتی م  کبوتريشتي اوتاناپ،  نان فرونشستن طوفانياطمی  برا. مانده اند
نبار کلاغ يای فرستد ولين منظور ميرا به همی بعدا کلاغ. گردديافته است باز مينشستن نی برای به علت آنکه جائ

از ی ند و دور تازه ايآی رون ميبان و چرندگان و پرندگان ازآن ينان، اعم از آدمينشی  کشتگردد،و آنوقتيبازنم
 .  شودين آغاز ميزمی درروی زندگ

 
 :ن استينا چنيلگمش عين داستان درحماسه گيای انيترجمه بخش پا

  
گر يدی اندک،  بازگشت رفت و . رون آوردم و پرواز دادميبی را از کشتی  کبوتر،  ن روز طوفانيدرآغاز هفتم" 

گر ي بار د. افته بودينشستن نی برای را جائي ز،  ز رفت و باز گشتياو ن. رون آوردم و پرواز دادميرا بی پرستوئ
. باز نگشتی کرد ولی گوشيخورد و باز. د که آبها فرونشسته بودندي رفت و د. رون آوردم و پرواز دادميرا بی کلاغ
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رش را يدلپذی بو نايآتش گذاشتم و خدای برآن نشسته بود روی که کشتی کوه یرا بربالای آنوقت گوشت قربان
 ". دنديشن

  
ی خداوند برافروخت وازهرپرنده پاک که درکشتی برای و نوح آتش:"  درتورات آمده است،  ين قربانيدرمورد هم

ن را يگر زمين ديکه بعد ازادودردل گفت يخوش آنرا شنی د، و خداوند بويبرآن گذرانی سوختنی های بود گرفته قربان
است ی طوفان نوح نشانگر آشکاری  ماجرا ).٢١و٢٠ش، باب هشتم، يدايسفرپ" ( لعنت نکنم به سبب انسان

شده ی تلقی آسمانی ونها افراد بشروحيلياز جانب می قرون متمادی  ولوآنکه ط،  ياز متون مذهبی ارينکه بسيبرا
 . رت داشته باشنديمغای و اخلاقی و علمی ائيوجغرافی خيمسلم تاری هاتيتوانند با واقعيباشند، تا چه اندازه م

 
شده اند که بخش اعظم ی ابين رديزمی ارد نوع موجودزنده دررويلي م۵٠ تا کنون حدود ،  يست شناسياز نظر ز

خود به مانده اند که ی کهزارم آنها باقيمنقرض شده اند ودرحال حاضر کمتر ازی ن شناسيآنها درادوار گذشته زم
شناخته ی ن انواع همه از نظر علميا. شونديون نوع حشره را شامل ميلي م٣٠ منجمله ،  ون نوعيلي م۴٠ی يتنها

ن چهل يخواست از همه اي اگر مرحوم نوح م. شان موجود استيل هاو نمونه هايشده اند و فسی م بنديشده و تقس
ج فارس يا خليترانه يمدی ايشتر از تمام دريست بيبايمی ن کشتيدهد، چنی خود جای ک زوج نروماده درکشتيون يليم

صد ذراع طول و پنجاه ذراع يقا سيباشد که خداوند درتورات ابعادآنرا دقی طول وعرض داشته باشد، و نه آن کشت
 . ن کرده استييذراع ارتفاع تعی عرض و س

 
افته باشد يتورات ادامه ی رد ادعاشتر از چهل روزو چهل شب مويار بيزش باران بسياگر ری ، حتيکيزياز نظر ف
 تا –ا ي چه برسد به تمام دن–ن ين النهرين کوچک بيسرزمی زدکه حتين برين آنقدر آب برزميست از جو زميممکن ن
ن مورد نوشت که يش ولتردرهميست سال پيش از دويب. ر آب برودي مترارتفاع به ز۵٠٠٠چون آرارات بای قله کوه

ن آنها يگر گذاشته شوند که آخريکديی انوس بر روي اق١٢رد، لازم است ي را آب فرا بگنکه قله کوه آراراتيای برا
ن يطنت خاص خود افزود که اگر چنيان دارد، و با شيمکره ما رادرميباشد که دونی انوسي بار بزرگتر از آن اق٢۴

 . استنبودهی ازيدرهمه قرون و اعصار نی گريچ معجزه ديگر به هيداده باشد دی روی معجزه ا
 

ی غمبر رويم پيش از ابراهينکه طبق گزارش تورات طوفان نوح سه قرن پي بادرنظر گرفتن ا،  يخيازنظر اصالت تار
ی عنيح باشد، يلاد مسيش از مي قرن پ٢١ا ي ٢٢د درحدوديباين طوفان به حساب خود تورات ميخ وقوع اي تار،  داده

ی  ب،  گذشته استيهرم بزرگ کئوپس می  و هفتصد سال ازبناخ فراعنه مصريکه دوهزار سال از آغاز تاری درزمان
بزرگ موجود درآن زمان درمصر و ی ک از تمدنهايچير آب رفته باشد، و نه هيبه زی و نه فرعونی آنکه نه هرم

 .ن و هند بدست طوفان منقرض شده باشندين و چين النهريب
  

ل و قرآن برهمه امور جهان يدمکرر تورات و انجي که به تأک(نکه خداوند ي گذشته از ا،  يو ازنظرگاه اخلاق....... 
نش نوع بشر يپس از آفری تواند مدت کوتاهي نم)   گذرد با اطلاع و اجازه اوستيش آگاه است و هر آنچه ميشاپيپ

شود که گناه ين پرسش مطرح ميرد، ايآنان بگی م به نابوديان تصميمان شده و به علت شرارت آدمياز کار خود پش
 ان چه بوده است ؟يمن يمرتکب نشده بودند درای چ شرارتيکه هی ه چرندگان و پرندگان و حشرات زبان بسته ايقب

ی قصه های مقدس نوعی ن افسانه هايهمه ا" : ن داستان طوفان نوح نوشتيش ولتر درارتباط باهميدو قرن پ
ی تهايبا واقعی خورندو ارتباطيبچه ها می لالائشتر بدرد ي هستند که ب،  کمتری  منتها غالبا با ظرافت،  کشبيهزارو
ان يهوديجا داده شده اند درطول زمان توسط ی هوديی  منتها چون درکاتالوگ کتابها،  ز ندارنديهودنين يخود آئ

 . افته استيهود آمده اند ادامه يال يان که به دنيحين اعتقاد توسط مسي و ا،  جنبه مقدس بدانها داده شده
...................................................................................................................................... 

ه ازقرآن بدان اختصاص ي آ١٨٠خا که چهارده فصل از تورات و يعاشقانه او با زلی وسف درمصر و ماجرايداستان 
ی گريدی قرار داده اند افسانه کاملا ساختگی ن ماجرا را مورد برسيکه ای اسانخ شنياز تاری اري از نظر بس،  افتهي

و ی و آشوری و کلدانی ا بابليی مصری و باستان شناسی و ادبی خيچ مدرک تاري دره،  است که بجزدرخود تورات
ی چ دورانيهدری چ فرعون مصريدهد هيخ نشان ميز که تاريافت، و تا آنجا نيتوان يبدان نمی اشاره ای وناني

 .نداشته استی هوديا مباشريصدراعظم 
  

ی ت توراتيروای شتر از آنکه برمبنا ياربي بس–نام داده است ی هوديک رمان ي که ولتر آنرا –خا يوسف و زليقصه 
آن درجهان اسلام و بخصوص ی ت قرآنيروای  برمبنا،  هود مورد توجه قرار گرفته باشديت و يحيآن درجهان مس
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وسف يی  و اشارات متعدد حافظ به ماجرا،  مورد توجه قرار گرفته استی ران اسلاميای بايزی  هنرهاات ويدرادب
 . شده استی وان شرقيخا نامه او درديز درسرودن زليخا الهام بخش گوته نيوزل

  
 در  نگبروک وهربرتيبول(ی ن داستان توسط چند تن از محققان اروپائين بار اصالت اينخستی درقرن هجدهم برا

در . د قرارگرفتي مورد ترد)  نگ و کلوپستوک درآلماني لس،  انگلستان، بولانژه و فره و بخصوص ولتر درفرانسه
ن ياو ازای وسف و انتقامجوئيخا به ين باره تذکر داده شده است که داستان عاشق شدن زليولتردرای ونرفلسفيکسيد

ت و يپولياست که سوابق آنرا درمورد هی تان شناخته شده ابا او نداده است، داسی وسف تن به همخوابگيبابت که 
اوش و يپله و دمنت و س،  يپوداميل و هيرتي م،  بهيس و پري تان،  پي هبروس و دماز،  فدر، بلروفون و استنوبه

 .افتيتوان يسودابه م
   

ی ريرا به نخست وز یر کرد ويوسف خواب اوراتعبينکه يانه که فرعون به محض اين افسانه ناشيای درعوض برا
هم مسلما ی ائيو آسی قائيافری ن کشورهايدرعقب مانده تری را حتي ز،  افتيتوان ينمی د احتمالا سابقه ايخود برگز

ن ين پژوهشگران برايهمه ا. رسدينمی ريرخواب به نخست وزيک تعبيگانه، تنها بابت ي،آنهم ازقوم بيک زنداني
ل يست آب نيز ممکن نينی مياقلی تهاياصالت ندارد، بلکه ازنظر واقعی خينظر تارن داستان از يده اند که نه تنها ايعق

ی داستانها. اورديبی مصر را درپی نابودی ن فاجعه ايآنکه چنی امده باشد بياز بستر خود بالا نی اپيهفت سال پ
توماس مان ی ابين آنها رمان زيوسف منتشر شده اند و معروفتريات شرق و غرب درباره يکه در ادبی متعدد
ه گرفته اند و يوسف مايی ت توراتياست همه از روا" وسف و برادران او ي"قرن حاضر بنام ی سنده بزرگ آلمانينو

وسف احتمالا درزمان سلطنت ي داستان ،  يده بولانژه محقق فرانسوي به عق. ندارندی خيچکدام اصالت تاريطبعا ه
 ،  نوشته شده و به تورات ملحق شده است)   لاديش از ميل پچهارم تا اوی سده ها( درمصر Ptolemeusسلسله

وسف به مباشرت کل املاک يبه نام ی ن سلسله بود که شخصين پادشاه ايسوم"اورگتوس"سلطنت ی را درسالهايز
 .مصر منصوب شده بودی سلطنت

 
ی کجايدارد،و دری افاتز اضيرات و نييوسف تغيی  نسبت به داستان تورات،  وسف آنطور که درقرآن آمدهيداستان 
راهن مرا يوسف گفت پيو "..... : ستياز آن نی نسبت داده شده است که درخود تورات ذکری وسف معجزه ايآن به 

ن ي ا) . ٩٣وسف،ي" (بازگرددی او به وی نائيازدست رفته بی رويد تانيصورت پدرم بگذاری د و رويبه کنعان ببر
 گرفته )   ١٠-٣ی بابها(وسفيتنامه يوصی هوديدراش و از رساله يمی ريگر از کتاب تفسيمعجزه و همه اضافات د

 . شده است
...................................................................................................................................... 

متاخرتراز ی هوديات ي درادبی ول،  ان اشاره نشده استآمده که درتورات بدی درقرآن داستان خاص درباره موس
  : ج بوده ازآن سخن رفته استيعربستان صدر اسلام رای هوديان جامعه ي که درم)   يلاديقرن سوم م(تورات 

را به  )   ن و شوريريش(ا يکه محل اتصال دو دري تاوقت: کرد گفتيمی که با اوهمراهی به خدمتگزار جوانی موس"
ی دند ماهيا رسين دودريای که به ملتقاي هنگام. دا نکنم آرام نخواهم نشست ولوآنکه هفتاد سال راه باشديگر پيکدي

به ی موسی مسافتی  پس از ط. ا به راه خود رفتيدردری خوردن همراه داشتند جاگذاشتند و ماهی را که برا
ا متوجه يجوان گفت آی  ول. ميسته شده ان دور خيچنی راهی را که ازطياور،زيمارا بی خدمتگزار خود گفت که غذا

ن يطان مرا بدين دارم که شيقي و ،  را فراموش کردمی م ماهيه داده بوديتکی که درآنوقت که ما به تخته سنگی نشد
م، يافتيم دست يجستي بهرحال ما بدانچه م: گفتی  موس. راه خود را باز گرفتی  و لاجرم ماه،  واداشتی فراموش

از بندگان ما برخوردند که ی کيه ي و درعرض راه . ش گرفتنديآمده بودند درجهت باز گشت درپراکه ی سپس راه
 ١.مياز علم خود را بدو آموخته بودی م و بخشيش قرار داده بوديخاص خوت ياورامشمول عنا

 
تو آموخته شده از آنچه را که درباره راه راست به ی ق کنم تا شمه ايطری توانم همراه تو طيا ميآ: بدو گفتی موس

چگونه بر آموختن همه آنچه ،  يصبر نداری طلبيهمانا تو برآنچه برمن م: پاسخ دادی ؟ وی اموزيز بياست به من ن
 ر تو ـــــــــــک از اواميچيافت و از هيی  اگر خدا بخواهد مرا صبور خواه: گفتی داشت ؟ موسی صبر خواهی دانينم

 ـــــــــــــــــــــ

 .راخضر پيغمبر دانسته اندی طبري، زمخشري، ثعالبي، بيضاوي، رازي، اين همسفرموس: تبر قرآن مفسران مع-۱
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ش يد پيدی چ از آنچه خواهيا اما درباره هين صورت همراه من بي درا: گفتی  خادم ما به و. نخواهم کردی نافرمان
خادم ما . نشستندی افتادند و برکشتو هردو به راه . مکنی دهم ازمن پرسشی حياز آنکه من درباره آن بتو توض

ا يرا که درآنند دردری تا کسانی ن شکاف را بوجود آورديا اي آ: بدو گفتی د آورد و موسيپدی درآن کشتی شکاف
ن يچنی زيمرا برمن ملامت مکن و چی  فراموشکار: گفتی ؟ موسيار ناصواب انجام دهيبسی و کاری غرق کن

ی  موس. روبروشدند که خادم ما او راکشتی ن بار با نوجوانيراه خود رفتند و ا و باز به . دشوار را ازمن مخواه
به تونگفته بودم که : گفتی و و . يبس نادرست کردی و کاری را که قتل نفس نکرده بود کشتی  کس تو : بدو گفت

ر واکنون ينپذی راهگر مرا هميکنم دی پرسشی زين ازتودرباره چياگربعدازا: جواب دادی کرد؟ موسی بامن صبرنتوان
ی برای دند که از  ساکنان آن درخواست غذائيرسی  و باز به راه خود رفتند و به شهر. ز پوزش مرا قبول کنين

افتند که يش يرا دربرابر خوی واريو درهمان هنگام د. شان سر باز زدنديای آنان ازقبول تقاضای  ول،  خوردن کردند
کرده ی  حق بود که از آنان مطالبه اجرت: گفتی موس. دي بصورت اول بازگردانو خادم ما آنراختن بود، يدرحال فرور

دن يرا که برشنی حاتيتوانم توضي و من م،  ده استيما فرا رسی  اکنون وقت جدائ: پاسخ دادی  خادم ما به و. يباش
بود که ازراه آن امرار ی ريران فقيگيکه من برآن شکاف آوردم متعلق به ماهی  آن کشت. بتو بدهمی آنها صبر نداشت

ها را به زور ی بود که کشتی شان پادشاهيرا که درپشت سر ايدم، زيب رساني و من آنرا عمدا آس،  کردنديمعاش م
ی م آن بود که ويمان داشتند و بيبود که هردو به خدا ای که کشتم فرزند پدرو مادری و آن جوان. کرديتصاحب م

و پاکدل تربدان دوعطا سته تر يشای  خواستم که پروردگار درعوض فرزندل کند، ويان و کفررا برآنان تحميعص
که ی نه ايم بود که اهل آن شهرند و گنجيتيخودش باز گرداندم متعلق به دوطفل ی که برجای واريو اما آن د. ديفرما

وند مقرر فرموده بود خدای ن دو طفل مرد صالحي چون پدر ا. وار پنهان بودين دير ايافته است درزيص يبدانها تخص
ار ياز جانب پروردگارشان دراختی بماند تا آنان بهنگام بلوغ آنرا بصورت لطفی ن گنج دست نخورده باقيبود که ا
ن بود يه امر خداوند را به اجرا درآوردم، و ا بلک،  ار خود نکردمينها را که کردم به اختيچکدام از اي ه. آورند
  ) . ٨١-۶٠کهف،" (ی ندادنشان ی دنش صبر کافيکه برشنی حيتوض

 
مسافرت ی است که درآن ماجرای لاديقرن سوم می هوديک داستان يازی قي رونوشت دق،  که درقرآن آمدهی داستان

ن ي ا. ن سفرشرح داده شده استيهود و مکاشفات آنان درايغمبرياس پياق الفخاخام بزرگ باتی وشوهابن لوي
ازدهم ياواسط قرن ی هوديعقوب مورخ و خاخام يم بن يصيتوسط نی هوديگر يازده داستان ديداستان به همراه 

 J.Pelling  ی  گذشته محقق آلمانشده است که درقرنی افح گرد آوريبوريبنام حی روان درمجموعه واحديدرق
کرده والکساندرکوهوت تورات شناس ی ابيدراش آنرا مفصلا ارزيبت ها می هوديی دررساله خود در باره کتاب مذهب

)  ١٨٩١ه يژانو"( ند پندنتيورک ايوين"ی کائيدرمجله امری سياز آنها را به انگلی ز ترجمه بخشيم نخام اعظوخا
 . منتشرکرده است

……………………………………………………………………………………………… 
ساخته و پرداخته ی که از افسانه های ني پهلوان فلسط)  Goliath(غمبر با جالوت يداود پی داستان زورآزمائ

به ی نير فلسطيت آن پهلوان شکست ناپذيل تورات گرفته شده است، که برواي درقرآن از کتاب سموئ،  ستتورات ا
ن يو داود به شائول گفت همانا ا: " رسديک سنگ پرتاب شده از فلاخن داود به هلاکت ميهوه تنها با يی اري

 و ،  کشانده استی آبروئی ا به بان خداوند ريرا که لشکري ز،  ختنه نشده بدست من کشته خواهد شدی نيفلسط
ات خورد و او را يجلی شانيان پيفلاخن انداخت و سنگ برمدری  پس سنگ. خداوند جالوت را بدست ما خواهد سپرد

نان راغارت يفلسطی ل اردوياسرائی را بکشت وسرش راازتن جداکرد وبنی ن انداخت، و پس داود ويبرزم
که داود يو هنگام. …": ن مورد درقرآن آمده استي درهم) . ۵۴-۴٨ ،   باب هفدهم،  ليکتاب اول سموئ"(نمودند

ی اريمارا استواردار و مارا برکافران ی هايپا،  ان او روبروشدند، گفتند که پروردگارايو کسانش با جالوت و سپاه
متن ی رد حتن موي درقرآن درا ).٢۴٩ ،  بقره"( د و داود جالوت را بکشت يبخشی اري پس خداوند آنها را . ده

و پنج نفر از شما صدنفر از دشمنانتان را تعاقب خواهند  ": آن تکرار شده استی درنحوه انشای رييتورات با تغ
چه بارها که . …"، )  ٨،  ست و ششميان، باب بيسفر لاو"( کرد و صد نفر ازشما هزار نفر ازآنان را خواهند راند 

  ) . ٢۴٩،  بقره"( فراوان را مغلوب کنندی گروهم تا با اجازه ما يدادی اريکوچک را ی گروه
……………………………………………………………………………………………… 

 دراصل از تورات نقل ،  ل ازآن سخن رفتهيه قرآن به تفصيغمبر که درهفت سوره و چهل و نه آيمان پيداستان سل
وان مرغان و يبر اجنه و دی وی افسانه ای او و فرمانزوائی که درقرآن درباره قدرت معجز آسای تيروای شده ول

از تورات شناسان روشن ی عده ای هاي بررس. امده استيل نيچکدام درتورات وانجيموران و باد و طوفان آمده ه
و " دراش کوحلت رباح يم"ر تورات بنام يمربوط به شرح و تفسی ن متن خاخامين مطالب چنديکرده است که منبع ا
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درجوامع ی  ول،  ر موثق هستنديغی است که عموما متون" داراشي هامبت" مکمل کتاب استر و " يترگوم شن"
 . ج بودنديعربستان درزمان ظهور اسلام رای هودي
  

د نهاده يتأکی و حکمت وی ن حال برخردمندياو و درعی مان و قدرت مادي درخود تورات تنها برشکوه دربار سل
 : قدرت وی شده است ونه بر جنبه افسانه ا

  
صد نفر ناظر کار که يسه هزارو سی  را هفتاد مرد باربردار و هشتاد هزارنفر چوب بردرکوه بود، سوامانيو سل…"

کرآرد نرم و شصت ی هرروز سی  و آذوقه او برا. مان را چهل هزار آخوراسب بودي و سل. بر عاملان ضابط بودند
 فربه ی ا وآهوها و گوزنها و مرغهاغزالهی گاو از چراگاه و صد  گوسفند سواست يکربلغور و ده گاوپروار و ب

مان يوخدا به سل..…ست هزار گوسفند بوديست و دوهزار گاو و صد و بيد بيخداوند گذرانی که او برای  قربان. بود
ش ي وسه هزار مثل گفت و سرودها. ا عطافرموديگ کناره درياده و وسعت دل مثل ريحکمت و فطانت از حد ز

م و يز دربازه بهايد، و نيرويوارها ميکه بردی خن گفت از سرو آزاد لبنان تا زوفائ و درباره درختان س. هزاروپنج
ده ين که آوازه حکمت اورا شنيف و از تمام پادشاهان زميع طوايجم واز ،  ان سخن گفتيمرغان و حشرات و ماه

ن يدرهمی   ول) . ٣۴-٢٢ ،  کتاب اول پادشاهان،باب چهارم."(نديمان را استماع نمايآمدند تا حکمت سلی بودند م
از ی م تا به امراو بوزد، و برخيديمان گردانيو ما باد صرصر رامسخر سل. … ": کند کهيت ميمورد قرآن حکا

 و به )  ٣٨ص،(م يدير کشي و آنانرا دو به دو درزنج)  ٨٢و٨١اء يانب(کنندی او غواصی ن را مأمور که براياطيش
ی ان و پرندگان بصورت صفوفيمان رااز اجنه و آدميان سلي، و سپاه  )١۶نمل،(م يمان زبان مرغان را آموختيسل

م که ماه يرافرمودی کماه بوزد و باد شامگاهيم که مدت يرافرمودی  و باد صبحگاه)  ١٧ ،  نمل(م يمنظم گرد آورد
  ".)   ١٢سبا،(گر بوزد يد
 

ر کرده ييتغی ن منابع خاخاميبراساس همتورات درقرآن ت يز رواي ن)   ملکه سبا(س يمان وبلقيسلی درمورد ماجرا
د يمان رادرباره اسم خداوند شنيو چون ملکه سبا آوازه سل. … ": ن ملکه آمده است کهي درتورات درباره ا. است

ار و يبسی ات و طلايکه به عطری م وبا شترانيار عظيپس با موکب بس. نزد او آمد تا اورا به مسائل امتحان کند
از هر چه دردلش بود گفتگو ی مان آمد و با ويم وارد شده به حضور سلي شده بود به اورشلگرانبها باری سنگها

پس ملکه سبا . ان نکرده باشديش بينماند که برای ازاومخفی زيمسائلش را پاسخ گفت و چی مان تماميکرد و سل
ست يصدو ب وبه پادشاه . ديل نشانياسرائی تو که برتو رغبت آورد وترا برکرسی هوه خدايمتبارک باد :  بدوگفت

مان به يو سل. امدينی ات هرگز به آن فراوانين عطريگرانبها داد، و مثل ای اده ازحد وسنگهايات زيوزنه طلا و عطر
د، پس او با بندگانش به يبخشی آنچه از کرم ملوکانه خود به وی اراده اوراکه خواسته بود دادسوای ملکه سبا  تمام

: نصورت آمده است کهين ماجرا درقرآن بديهمی  ول) . ١۴-١ ،  باب دهم،  ب پادشاهانکتا"(ت خود بازگشتنديولا
مان درصف مرغان گفت چرا هدهد ي سل،  دنديان و مرغان دربرابرش صف کشيمان ازاجنه و آدميان سليچون سپاه"

هدهد درست ی  ول. رمبيبت خود نداشته باشد سرش را ميغی برای نم و همانا که اگر عذر موجهيبی ن جمع نميرادرا
ن سبا و از يت از سرزمينادانسته برای و خبری شناسيدورآمده ام که آنرا نمی ن موقع آمد و بدو گفت از جائيدرهم

 و نه به ،  ديکند که به خورشيسلطنت می اريه زده است و برمردم بسيتکی ملکه آن دارم که براورنگ بزرگ
مان گفت يسل": مطلب آمده است کهن ين سوره نمل دردنباله ايرهم د) . ۴٢-٢٠نمل، "(برندي سجده م،  خداوند
ت يش از آنکه ازجاي پ: ان گفتياز جمع جنی تياورد ؟ وعفريمن بی ن تخت رابرايک از شما سران قوم حاضر ايکدام

، دراش گرفته شدهيبت هامی هودير ينا ازتفسين موضوع عي ا) . ٣٨نمل،"(ت خواهم آورديآنرا برای برخاسته باش
بردند و نه تخت ملکه سبا يمان را بردوش خود درفضا ميت ها تخت خود سليعفری هودير ين تفاوت که درتفسيبا ا
و " : مان مورد اقتباس قرار گرفته استياد درمورد معبد سلير زييگر از قرآن نوشته تورات با تغيدی درجا. را

ن کار قصور ي ساختند واگر درا)   ن القطريع( ن يساو چشمه می مان بودند برايکه درخدمت سلی بفرمان ما اجنه ا
رها يکرها و آبگيخواست از محرابها و پيمان ميسل و آنها هر چه . ميچشانديکردند طعم آتش جهنم رابرآنان ميم
رام به فرمان يو ح. … ": ن باره آمده است کهي درتورات درهم) . ١٣سبا،" (ساختنديمی ش به محکميگها برايود
 ،   باب هفتم،  کتاب اول پادشاهان"(کرهاو محرابها ساخت يگها و پين و ديبرنجی رها يمعبد آبگی مان برايسل
 ).۶ ،   باب چهارم،  اميخ اي و کتاب دوم توار٣٩-٣٨

  
مان يتخت سلی برروی گري، ما باگذاشتن بدن ديبل": ز گفته شده استيابهام آمی گر درقرآن به صورتيدی درجا

ز از ياست که آن نی هوديی ه افسانه اين آي منبع ا) . ٣۴،  ص"(مان شديا اواز گناه خود پش ام،  مياورا آزمود
را که ی ن سحر آسائيمان برآثر گناهانش نگي و بموجب آن سل،  گرفته شده است" دراش يبت هام"ی ر خاخاميتفس

طان که به قالب ي و ش  ،شد گم کرد وموقتا سلطنتش را ا زدست داد و سرگردان شديمی همه قدرتش از آن ناش
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نش يجه نگيرفت ودرنتيز توبه اورا پذيمان از گناه خود توبه کردو خدانيسلی  ول،  نشستی اودرآمده بود برتخت و
  ) . ٨٧و٨۶ی  بندها،  دراش، فصل دوميبت هام( افت و به تخت سلطنتش برگشت يرا باز 

……………………………………………………………………………………………… 
غمبر يک پي داستان ،  ز بهمانصورت بازگو شده استي آنطور که درتورات آمده ودرقرآن ن،  يونس و ماهيی ماجرا

است و ی گذرد سخت ناراضي م،  مياز آنچه درشهرخدا، اورشلی و. له بوده استياهل جلی سيهود است که مانند عي
 شهر ترتسوسی عنيممکن ن محل يرد به دورتريگيم مين جهت تصمي بد،  نديبی همه آنها رااز چشم خود خدا م

ن يعازم ای ک کشتين منظوربه ي بد. بود برودی که درآنوقت کشور ثروتمند و مقتدری کنونی ايدراسپان)  شيترش(
دانند او ينشستگان که می فرستد وکشتين ميکند و طوفان سهمگيدرراه خدا اورا غضب می  ول،  شوديشهر سوار م

چون با خدا قهر کرده ی وی خود دعاکند، ولی فرونشستن طوفان نزد خدا یخوهند برايمی ل است از ويغمبر اسرائيپ
منتها  . رديگيآنها طوفان آرام منکارياندازند وبااياميرا به درجه ملوانان خود اويشود ودرنتينکار نمياست حاضر بد

ماند يمی ماهونس سه روز و سه شب درشکم يبلعد و ياورامی بزرگی  بلکه به امر خدا ماه،  شوديونس غرق نمي
رود و از جانب ي م-تخت معروف آشوري پا–نوا ياز آنجا به شهر نی و. کندياورا درساحل استفراغ می وسپس ماه

ران خواهد ينوا وينی ده اند بزوديگردانی دهد که چون مرتکب شرارت شده و ازخدا رويهوه به مردم آن اطلاع مي
ران يز از ويگردند و خدا نيخدا باز می مان شده اند به سويپشخود ی نوا و پادشاهشان که از کارهايشد، و مردم ن

ا ي  آ: ديگويهوه مي و او با خشم به ،  رديگيونس قرار نمين کار او مورد پسند ي اما ا. شوديکردن شهرمنصرف م
 و   ،ينداری و جرئت کار جدی کنينماما بدان عمل ی کنيد ميکردم که تو تهدينمی نيش بيآنوقت که دروطنم بودم پ

را ي ز،  رينطور است جا ن مرا بگيش فرار کنم، حالا که ايترشی خواستم ازتو به سوين جهت هم بود که ميبهم
ی نوا کنار کوره راهيرون نيکندو دربيگر از خدا قهر ميکبار دي و . استی من بهتر از زندگی ط براين شرايمرگ درا

ن ين النهريبکند آنقدر رشد کند که درآفتاب سوزان يمر مده است ايکه درکنار او روئی خدا به بوته ا. ندينشيم
شه بوته رابخوردو بوته يکند که ريرا مأمود می ن بار کرميخدا ای شود، وليار خرسند مين بابت بسيونس ازايبر

ن يفرستد که اگر توبخاطر خشک شدن ايام مين موقع خدا به او پي درا. ديآی ونس دوباره به خشم ميشود ويخشک م
که ی شهر بزرگی چگونه من برای نطور ناراحت شده ايای درکاشتن متقبل نشده بودی چ زحمتي که خودت هبوته

ی نکنم ؟ و ماجرای برند دلسوزيز درآن بسر ميان نينهمه چهارپايکنند و ايمی ست هزار نفوس درآن زندگيصدو ب
 . مانديمی خود باقی نشود و درنافرمايکه او متقاعد نميابد، درحالييان ميب پاين ترتيونس بدي

 
ن داستان که در يدهد که ايشمارد تذکر ميم"سروتهی قصه ب"ک يار کوتاه تورات را فقط ين کتاب بسيولتر که ا

ونان يمعروف ی است که دوتن ازشعرای ونانيی ک افسانه باستانياز ی ن نوشته شده رونوشتيفلسطی ونانيدوران 
 هرکول نقل کرده اند، و طبق آن هرکول سه روز و سه شب درشکم کوفورن آنرا درشرح دروازه خوانيهومر و ل

ی م رون ي از درد اورا بـــــیائيخورد، و غول دريکند و ميباب مـــــبرد و درآنجا جگر اورا کيبسر می ائيک غول دري
 افتاده  بود رونيبی ا از دهان ماهيونس که درساحل دريح مپرسد که اولا چطور شد که ين توضي و بهمراه ا. اندازد
م شهر خدا و يکه خود اورشليا چطور وقتي و ثان،  ا فاصله دارديلومتر از درينوا رفت که چند صد کيبه نی به آسان
نوا تنها درعرض ي مردم مشرک ن،  مانده بودی ده او درطول سالها درحال شرک باقيغمبران و قوم برگزيشهر پ

نوا يکه شهرنينکه چطور درحالي و سرانجام ا،  آوردندی روی ونس به خدا پرستيست و چهار ساعت با موعظه يب
ز هرگز دوباره يران شده بود و بعد ازآن نيوی ح بدست مادها درآتش سوخته و بکليلاد مسيش از مي پ۶١٢درسال 

 اورد؟يلاد توانست درآنجا موعظه کند و مردم آنرا به راه راست بيش از ميونس درقرن سوم پيآباد نشد، 
………………………………………………………………………………………….. 

. ات جهان اسلام درطول قرون داشته استيدرادبی عياست که بازتاب وسی داستان گنج قارون در قرآن ازداستانهائ
ما بدو . کردی براو سرکشی بود ولی از قوم موسی کيقارون " : ن آمده استين داستان درسوره قصص چنيا

 شادمان :  قوم او بدو گفتند. کل دشوار بوديهيقوی مردانی آنها برای دهايلحمل کی م که حتيعطا کرده بودی ئگنجها
ب تو فرموده است سراغ از آخرت خود يکه خدا نصی ان نعمتهائي و درم،  مشو که خداوند شادمانان را دوست ندارد

کرده ی و نکوئکه خداوند به تکن همانطور ی  و نکوئ،  ريز بگين جهان نيای ش را از زندگي و سهم خو،  ريبگ
قارون بدانان گفت من هرآنچه راکه ی ول، دوست نداردرا خداوند فساد کنندگان را ي فساد درارض مروزنبال بد .است

سخت ترازاورا به ی ش از او درطول قرنها سرکشانيدانست که خداوند پيا نمي و آ. خودم دارمی ازکاردان دارم 
ن بود که با شکوه و جلال يش را خواهند داد؟و چنيفرگناهان خوين کشتربه هلاکت کشانده است و گناهکارايبی شمار
ی م که ثروتيز ثروت قارون داشتيگر گفتند که چه خوب بود اگر مانيکديکسانش رفت و مردمان با ی ار به سويبس
ی دابرارا خارج ازخی چ گروهيکه هيم درحالين فروبردير زمياما ما قارون و خانه اورا به ز... . ار گران استيبس
او ی که دوش بدو غبطه خورده و آرزو کرده بودند که درجای  و آن کسان. ديبه داد اونرسچکس ينداشت و هی اري
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ان خادمان خواسته باشد يخود را به هرکس که ازمی را که خداوند نعمتهايز،   بدا به حال تو: باشند بامدادان گفتند
 )  ٨٢-٧۶قصص، " (. کنديم عطا

  
 باب ،  ، سفر اعداد٢١ ،   باب ششم،  سفر خروج( ما از تورات و از تلمود گرفته شده است ن داستان تمايا

از ی کي )  Qorahی درزبان عبر(ت آنها قارون ي که به روا)   ٧ ،  ام، باب ششميخ اي کتاب اول توار،  شانزدهم
و ی ه موسير از فرزندان قوم علست و پنجاه نفيو دول يوخ اسرائيگر از شيبه همراه چند تن دی بزرگان قوم لاو
ن دهان باز کردواوراباهمه يگناهکار شناخته شد زمی ش خواند و چون وياورا به آزمای کرد و موسی هارون سرکش
 به گفته  ).١٠،  ست و ششمي وباب ب٣٣-٣١ ،  سفراعداد، باب شانزدهم(ه مال و منالش فروبرديهمراهان و کل

 . شديصد قاطر ميقارون بار سی گنجهای دها ي ک تنها)  ١٠ن الف، يسهندر( تلمود 
 

است ی چند جوانی افسانه ای  ماجرا،  در قرآن بدان اختصاص داده شدهی داستان اصحاب و کهف که سوره خاص
 از . کنديدار ميبرد و بعدا بيبه خواب می مدتی بردند و خداوند آنانرا برايپناه می ارکه به خواست خداوند بدرون غ

نشان ي آنها سه تن بودند و چهارم: خواهند گفتی کسان ": روه درقرآن بصورت معما سخن رفته استن گيشمار ا
حل معما ی ز برايگر نيدی کسان. نشان بوديخواهند گفت آنها پنج تن بودند و سگشان ششمی ، و کسان.سگشان بود

آنها را پروردگار ی قيگو شمار حقشان بي بد. نشان بوديخواهند گفت که آنان هفت تن بودند و سگ همراهشان هشتم
درباره آنچه ی داري خفتگان غار پس از ب) . ٢٢ ،  کهف"(ن شمار آگاهند يمعدود برای کسانتنها ی داند وليمن م
د؟وآنان پاسخ ينجا بسر برديچه مدت درا:ديگران پرسياز آنان ازدی کي:"پردازنديشان گذشته است به گفتگو ميبرا

. نجا آگاه استيشما بهترازهرکس برزمان شماتوقف شما درای و گفتند خدا. کروزياز ی خشد بيا شايکروز، ي: دادند
خوردن شما ی ن خوراک را بخردوبرايکو تريد تادرآنجا نياز خودتان را با سکه موجود به شهر بفرستی کيپس 

 ) . ٢۵و١٩-١٠ ،  کهف"( درغار مانده بودند،   و نه سال فزون برآن،  صد ساليو ندانستند که س. اورديب
 
  درکتاب )   ش از اسلاميقرن پ( ی لادي م۵۶٠است که درسال " هفت خفته "از افسانه ی ن داستان اقتباس آشکاريا

ش يبود که پی گريمتن دی ز بازگوئيو خود آن ن   ١.ل نقل شده بوديبه تفصی حيف مسس معرويوس قديگوريسن گر
موضوع داستان شرح حال     ٢. درکتاب خود آورده بودی حيسقرن پنجم می انيراهب سری اکوبوس سروجياز آن 

روند و سه قرن بعد يبه خواب می ر کنوني درمحل ازمEphesusک شهرينزدی است که درغاری حيهفت جوان مس
ناشناخته ی بکلی طيخودرادرمحی روند وليشوند و به شهر ميدارميده اند بيکروز خوابينکه تنها يازآن بتصورا

 .ابندييم
......................................................................................................................................

که بخش ی راهب سريانی از همين يعقوب سروجی  بنوبه خود درکتاب ديگر،  داستان ذوالقرنين ويأجوج و مأجوج
اختصاص ی از عمر ابدی چشمه آب حيات به منظور برخورداری کندر به جستجواز آن به افسانه رفتن اسی بزرگ

 )   قرار گرفتهی و عربی متعدد پارسی که موضوع آثار ادب( بوجب اين داستان  ٣ .يافته بتفصيل ذکر شده است
خود از آهن بدست آهنگران ی از حمله يأجوج و مأجوج ديواری جلوگيری اسکندر درسفر به چشمه آب حيات برا

 نسبت )   همان اسکندر دانسته ميشودی که بطور سنت(درقرآن اين ماجرا به ذوالقرنين . آنها ميکشدی درپيش رو
داديم، ی  اورادرزمين فرمانروائ)  خدا(که مای بگو.  داستان ذوالقرنين را پرسند)  محمد(و از تو:" داده شده است

رسيد که خورشيد درآن ی کردتا آنکه به جائی انش خود پيرو و اوازاين د. آگاهش گردانيديمی  شمه ای وازهرچيز
  بدو گفتيم اي. را يافتی و نزديک آن چشمه مردمان. فروشدی غروب ميکند،  و خورشيد راديد که درچشمه گرم
_______________________________  

۱-George Tourensis:  De Gloria Confessorum  ،١٢٢-١٢۴، ص  ١۵۶٣ چاپ پاريس . 
 
٢- Jacobus Saroujensis De Pueris Ephesi   ترجمه لاتينی A. Assemani  )  جلد بيست و هفقتم از مجموعهBibliotheca Orentalis  و ٢٨٣ صفحات ،

 منتشر    Les Sept dormants, apocalypse de l”Islamدر باره اين دستان پژوهش ماسينيون مفصلی بنام  محقق و متصوف فقيد فرانسوی، لوئی ماسينيون )  ٢٣۵
 محقق مصری يحی مبارک نيز بر مبنای همين پيوهش )  Melange Paul Peeters”, t. 2, 1949: “Analecta bollandiana, t. 68. Paris 1950“)کرده است  

 ,Le Culte Liturique et popoulaire des sept dormants“   انجام داده که ترجمه فرانسه آن با عنوان  " اهل الکهف"ماسينون تحقيق وسيعتری با عنوان 
martyrs d’Ephese”  در جلد سوم    )(Opera Minora از محموعه آثار لوئی ماسينيون ) ه است  در پاريس چاپ شئد١٩۶٣ در سام )  ١٨٠ تا ١٠۴صفحات. 

يهوديان در باره اين آيه قرآن که اصحاب کهف سيصد سال و نه سال هم زيادتر در در اشاره بدين ماحرا مينويسد مکه " شيخ مهدی الهی قمشه ای در تفصيل آيات القران الحکيم
غار به خواب رفتند به حضرت علی عليه السلام اعتراض کردهند که اين نه سال اضافی در تورات ما نيست، ولی حضرت به آنها پاسخ دادند اين نه سال تفاوت برای اين است 

 .شايد لازم به تذکری از داستان اصحاب کهف به ميان آمده است. ریکه سال شما شمسی است و سال ما قم
  
 ,The history of Alexander the Great  با عنوان  A.T.W. budge توسط خاور شناسان انگليسی  ١٨٨٩ ترجمه انگليسی اين کتاب از اصل سريانی آن در سال -٣

being the Syrian version of the Pseudo –Callistene  در آکسفورد به چاپ رسيده است. 
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 گفت آنکس را که . ملاطفت نمای عذاب کن و با هرکدام که شايسته دانی  از اينان هر که رالازم بدان،  ذوالقرنين
سخت تربيند، و آنکس راکه ايمان آورده بدوپاداش ی کافر است البته عذاب کنم تا آنکه بعدا از جانب خداوند عذاب

ميتافت که ميان آنان ی رسيد که خورشيد طلوع ميکرد، وبرگروهی به راه خود ادامه داد تابه آنجائ آنگاه . نيکو دهم
 و آنجا ،   و درادامه سفر خود به ميان دو سدرسيد. نبود،والبته ما از احوال ايشان باخبريمی و خورشيد پوشش

نا که يأجوج و مأجوج درسرزمين ما فساد  هما،   و بدوگفتند يا ذوالقرنين،  را يافت که فهم سخن نميکردندی قوم
آنگاه ذوالقرنين فرمان داد تا آهن .....بست ؟ی ميانه ما و آنها خواهی بسيار ميکنند، آيا اگر خرج آنرا بدهيم توسد

ساختند و برآن آتش افروختند و آنگاه مفرغ ی بياورند و زمين را حفر کنند تابه آب برسد، و ازسنگ و آهن ديوار
 و ذوالقرنين . نيافتندی آن توانائی آن ريختند و ازآن پس يأجوج و مأجوج برشکستن سد و رفتن بربالاگداخته بر

گرداند، و البته وعده ی من فرا رسد اين سد رامتلاشی  اين رحمت پروردگار من است، و آنگاه که وعده خدا: گفت
 ). ٩٧ تا ٨٣،  سوره کهف"(من محقق استی خدا

 

 و درانجيل )   ٣و٢ ،  وهشتمی کتاب حزقيال نبي، باب س(پيش ازقرآن درتورات موضوع يأجوج و مأجوج 
".....  درمکاشفه يوحنا دراين باره آمده است که . مطرح شده بود)   ٩و٨ ،   باب بيستم،  رسولی مکاشفه يوحنا(

 درچهار زاويه را کهی و چون مدت هزار سال بسر رسد شيطان از زندان خود خلاص يابدو بيرون رود و امتهائ
  ١".  يأجوج و مأجوج را که عددشان چون ريگ دريا است گمراه کندی جهانند يعن

 

 ،  درجه دوم يهود گرفته شدهی قرآن است که از دو کتاب مذهبی ديگر از داستانهای يک" خفته صد ساله"داستان 
گذشت که ی و آن مردبرشهر.. :".. دراين باره درقرآن آمده است. از آن نرفته استی درخود تورات سخنی ول

راپس از مردنش دگر باره زنده ی  و گفت چگونه ممکن است خداوند چنين ويرانه ا. از سکنه بودی ويرانه و خال
؟ ی  و ازاوپرسيد چه مدت دراين حال بود،  کند ؟ پس خداوند او رابمدت صد سال بميراند و آنگاه دوباره جان داد

 و بنگر که نه خوراک و نه پوشاک هيچکدام ،   نه، تو صد سال دراينجا ماندي: ت و خداوند گف. جواب داد يکروز
 و استخوانها راببين که چگونه ماآنها را . خود ايستاده استی فاسد نشده اند والاغت را نيز ببين که همچنان برجا

کتاب ی ن از يک روايت حبش قسمت اول اين داستا) . ٢۵٩،  بقره"(به هم پيوند ميدهيم و بعد با گوشت ميپوشانيم 
 و بموجب آن ،  قبل ازظهور اسلام نوشته شده بود و درمکه باآن آشنا بودندی اقتباس شده است که اندک" باروخ"

 ودرعوض ارمياء ازخداوند ميخواهد ،  يرمياء پيغمبر يهود را ازسياهچال بيرون ميآورد)  حبشي(عبدملک کوشي
سقوط اورشليم که به امر خداوند موعدآن نزديک بود نکند، و خداوند بدو است شاهد ی که اوراکه مومن پاکنهاد

تاهنگام بازگشت ملت اسرائيل به اورشليم پس از ی معين بفرستد و وی دستور ميدهد که عبدملک را به تاکستان
يک سبد ی  بدين ترتيب عبدملک به تاکستان موعود ميرود ودرآنجا سرش رارو. درآنجا بماندی پايان اسارت بابل

فرمان ی که پس از بازگشت يهوديان به اورشليم درپی  ووقت،   سال به خواب ميرود۶۶انجير ميگذارد و مدت 
 بخش دوم اين داستان که درآن از زبان خداوند . درون سبد تازه هستندی کورش کبير بيدار ميشود هنوز انجيرها

آشکاراازاين بند از "ند ميدهيم و با گوشت ميپوشانيم استخوانها راببين که چگونه آنهارا بهم پيو": گفته ميشود
که بدان مربوط بود نزديک ی به استخوان ديگری و ديدم که هراستخوان": کتاب حزقيال درتورات گرفته شده است که

کتاب ( "وگوشت برآنها برآمد و سپس پوست همه آنها رااز بالا پوشانيد ی  و نگريستم که پ،  شد و بدان پيوست
 ) . ٨و٧،  و هفتمی  باب س،  ل نبيحزقيا

...................................................................................................................................... 
 . استی هوداز منابع يی اقتباس ديگر،  از قرآن به نام اوناميده شده استی داستان لقمان حکيم که سوره خاص

متعلق به پيش از ميلاد مسيح است که ترجمه آن ی يهودی که اين روايت ازآن گرفته شده يک اثر بسيار قديمی کتاب
____________________________ 

نان از کفر خود يم که ايا داشته باشکه قصد هلاک مردم آنری م به هر شهريو حرام کرد:" کنديمی معرفی الهغضب ی جوج ومأجوج رامأموران اجراايگريدی ن درجاآقر -١
کرده  اديأجوج ومأجوج و نقش آنها درآخرالزمان يز کرارا ازينی ث اسلامي احاد) . ٩۶-٩۵،  اءيانب"(م يأجوج و مأجوج بگشائيی که دروازه ها را برروی  تا زمان،  توبه کنند

أجوج ومأجوج است شکسته شود و آنها از يکه دربرابر ی  سد،  و چون آخرالزمان رسد:" سدينويمبه نقل ال حضرت امام جعفر صادق ی ن باره بحارالانوار مجلسيدرا. اند
ی  صنف: شان سه صنف باشنديد آورد،و ايرد تا هزار فرزند پديميشان نمياز ای چ مرديفه اند، و هيک چهارصد طاياست که هری  و مأجوج امت. ر شونديبسرعت سرازی هربلند
ک گوش خود را فرش ي صنف سوم . ستد،يای شان نميش ايدرپی چ کوه آهنين صنفند که هياست و همی گر طول و عرضشان مساوي صنف د،   بلندندشان مانند درختانيازا
مشرق و ی ان و نهرهاشان درخراسين قوم درشام خواهد بود و ساقه اي مقدمه ا. خورنديگذرندآنرا ميکه می خوکو ی و شتری لي واز کنار هر ف،  گر رالحافيکنند و گوش ديم
   ).زدهمي جلد س،  بهار الانوار"( کنندياچه مازندران را آخر ميدر
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  F. Nau توسط١٩٠٩ درسال Histoire et Sagesse d’Alikar l’Assyrien, fils d’Anaelبا عنوان 

اه آشورسناخريب خردمند بود که درزمان دو پادشی  لقمان مرد،   به حکايت اين کتاب. درپاريس بچاپ رسيده است
 منتسب بدو وکتابی و چند تن از محققان تورات ميان نوشته ها ،  و عصر حدون درنينوا پايتخت آشور ميزيست

) ١٨ ، و باب يازدهم٢٢ ،   باب اول،  کتاب طوبيا(تورات که بعدا نوشته شده ارتباط نزديک قائل شده اند ی طوبيا
شه به آنچه يمتواضع باش و هم،  پسر جان" : شوديگفته مپسرش هود از زبان لقمان خطاب به يی ميدرکتاب قد

ت را ياط مباش صداياحتی زه جووبيست. اموزيدانش بی توانيبردبار وآرام باش وهرچه م. نگاه کنی رپا داريز
ه دو خانی تواند روزي الاغ م،  باشدی کافی ساختن خانه ای صدا برای را که اگر بلندي ز،  بلند مکنی باعربده جوئ

را که بانک يت رانرم کن زي صدا: لقمان به پسرش گفت" که ،  ن مضمون درقرآن آمده استيبا هميو تقر" بسازد 
  ) . ١٩٩،  لقمان"( ن صداهاست يند تريالاغ ناخوشا

...................................................................................................................................... 
ی مان داستانهائين درباره سلياطيش:"نصورت اشاره شده است کهيدرسوره بقره به داستان هاروت و ماروت بد

دوملک هاروت و آموزند و آنچه را که بابل بری  همچنانکه سحر و جادو رابه مردمان م،  کننديت مين حکايدروغ
  . ) ١٠٢،  بقره" (ماروت آشکار شده بود

 
ز نقل شده ينی وهندی ات اوستائيمختلف درادبی گرفته شده وبصورتهای ک اسطوره اکدين داستان که از ياصل ا
شان ينش اي خداوند را از بابت آفر،  ن ناخرسند نديزمی ان رويکه از گناهان آدمی ن است که ملائک آسمانياست چن

 و ،  رفتنديان بودند به راه آنان ميکه اگر خود آنان جزو آدمد يگويشان ميخداوند بدی ول،  دهنديمورد انتقاد قرار م
نده بنام هاروت و يان خود دونمايشنهاد اوملائک ازمي به پ. طلبديش مين امر ثابت شود آنهارا به آزماينکه ايای برا

 ی سه هاان شرکت کنند وهمانندآنان درمعرض وسوين بروند ودرجمع آدميبه زمی نند تا بصورت آدميگزيماروت برم
 هاروت و . شوندی ار زناو شرابخو،   قتل،  يل بت پرستيره از قبيآنکه مرتکب گناهان کبی  ب،  رنديمختلف قرار گ

آنها ی شوند که دل از هردويبا روبرو ميار زيبسی دربدو ورود بازنی  ول،  شوندين مين تعهد روانه زميبااماروت 
ن موقع يدرا. کشديبااو می روند و سرانجام کارشان به همخوابگيار به دنبال اومياختی بکه ي بطور،  ديربايم

 و خدا درآسمان ملائک را ،  کشنديپنهان ماندن رازشان اورامی شود و آن دو براين گناه آنان ميشاهد ای رهگذر
کنند که يم وملائک اعتراف ،  ان عمل نکرده اندينده آنان بهترازآدمينند که دونمايخواند تا بچشم خود ببينزد خود م

ار داده ي به آنها اخت،   دربازگشت دو ملک خطاکار به آسمان. درانتقاد خود اشتباه کرده بودند وحق با خداوند است
رند که يپذيرا می نيرا انتخاب کنند و آنان مجازات زمی کين يزمی مجازات دررون مجازات دردوزخ و يشود که بيم

 . دربابل استی دردرون چاهی ابدی واژگون
  
 )   يجاودانگ( و امرتات )   کمال(اقتباس شده که درآن از هاروت بصورت هروتات ی ن داستان ازمتون اوستائيا

انه بصورت يمی درفارسی ن دو نام اوستائيدارند وای ها سر پرستی نام برده شده است که برقلمرو آبها و رستن
  ١ . خرداد و امرداد درآمده اند
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